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کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

مقدمه 

در اين پروژه ما در صدد آشنايي با چگونگي توليد دارو از زمان ورود مواد اوليه تا زمان توليد، بسته بندي و فروش و خروج داروي توليد شده از شركت بوديم. براي اين منظور كار خود را از انبار مواد اوليه كه محل ورود مواد به شركت بود، شروع كرديم. و چگونگي تحويل مواد اوليه، قرنطينه، آزمايش روي مواد، نگهداري، توزين و تحويل به بخش توليد را مورد مشاهده و ثبت قرار داديم.

واحد توليد دومين مكاني بود كه اصلي ترين قسمت كار يعني توليد دارو در آنجا صورت مي گرفت اين واحد خود به سه بخش توليد مايعات، جامدات و آنتي بيوتيك تقسيم مي‌شد كه شرح توليد هر كدام در بخش توليد ذكر خواهد شد.

و در نهايت انبار محصولات وجود داشت كه محل نگهداري داروهاي توليد شده و تحويل آن به شركتهاي پخش مواد دارويي جهت توزيع در سطح كشور مي باشد.

هدف از انتخاب اين پروژه علاقه به آشنايي با چگونگي توليد دارو بود. زيرا اين بخش توليدي كمتر مورد توجه متخصصان صنعت بوده است و بنده در طول تحصيل هيچگاه نديده ام كه از داروسازي به عنوان يك صنعت اسمي برده شود يا مثالي ذكر گردد. و بيشتر دانشجويان رشته هاي شيمي، داروسازي، آزمايشگاهي، ميكروبيولوژي و رشته هاي مرتبط با آنها به كارآموزي و تحقيق در اين صنعت مي پردازند. در حالي كه يكي از صنايع بسيار مهم و حياتي كشور مي باشد كه يكي از ابزارهاي حفظ بهداشت و سلامتي جامعه به شمار مي آيد.

ضمن كار و مطالعه در مورد چگونگي توليد دارو با توجه به اهميت ارزيابي كار و زمان در موسسات توليدي و به پيشنهاد شركت، روش سنجي و زمان سنجي در اين شركت را نيز مورد بررسي قرار دادم. كه مباحث مربوط و فعاليتهاي انجام شده در بخش ارزيابي كار و زمان ذكر مي شود.

اميد است كه با آشنايي بيشتر دانشجويان صنعتي اين بخش توليدي و همت صاحبان اين صنايع به ايجاد ارتباط با موسسات تحقيق صنايع، شاهد رشد هر چه بيشتر اين صنعت مهم و حياتي در كشورمان باشيم و با افزايش توان كمي و كيفي توليد دارو اين صنعت را به خودكفايي رسانده و از واردات آن كه در شرايط بحراني مشكلات عمده اي را براي ما به بار مي آورد، بي نياز باشيم.

تاريخچه شركت :

اين واحد توليدي در سال 1347 و به نام «پارك ديويس» آغاز به كار كرد. تا پيش از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اين شركت حجم توليد محدودي داشت و شركت آمريكايي «وارنر لامبرت» 80 درصد سهام آن را در اختيار داشت.

انقلاب عظيم اسلامي كشور ما، كه قويترين عامل شكوفايي صنايع دارويي در ايران بود، منجر به ملي شدن بسياري از صنايع مهم گرديد، و سازمان صنايع ملي ايران اين شركت را مانند بسياري از شركتهاي دارويي ديگر، ملي اعلام كرد و مديران دولتي را براي اداره آن منصوب نمود.

شركت نام «الحاوي» را براي خود برگزيد كه برگرفته از نام دائرة المعارف بزرگ پزشكي حكيم عاليقدر ايراني «زكرياي رازي» بود و فعاليت خود را در سطح وسيعي آغاز نمود.

داروسازان، شيميدانان و مديران علاقمند و خبره، بهبود كيفيت و افزايش توليد را سرلوحه كار خود قرار دادند. و به اين ترتيب خطوط جديد توليد قرص، كپسول و شربت نصب و راه اندازي شد.

آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت با نظارت دقيق بر تمامي مراحل توليد، كيفيت را تا حد قابل قبولي بهبود بخشيدند، و شركتي كه توليد سالانه آن از پنج ميليون قطعه تجاوز نمي كرد، در حال حاضر توليد خود را به دهها ميليون قطعه افزايش داده است. اين شركت در كنار فعاليتهاي داروسازي اقدام به طراحي و تاسيس كارخانه شيميداروئي «امين» در اصفهان نموده است.

در ساليان اخير با توجه به رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران به خصوصي سازي صنايع، بخش عظيمي از سهام شركت «51%» به كاركنان آن واگذار شده است و تنها «49%» سهام در اختيار سازمان صنايع مي باشد و در حال حاضر اين شركت بصورت «شركت سهامي عام» اداره مي شود.

شركت در كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج و در فضايي به وسعت بيش از 5/1 هكتار بنا شده است. و 200 نفر پرسنل آن در بخشهاي توليدي، اداري و مديريتي شركت مشغول كار مي باشند.

فصل اول

انبارداري

انبار و انواع آن

انبار داري يك خدمت اقتصادي است و عبارت از نگهداشتن كالا از قبيل مواد، محصولات، ملزومات و غيره به منظور عرضة بموقع آن يا گسترش دادن مدت عرضة آن است، به نحوي كه آنها براي مدت بيشتري در دسترس و آماده براي مصرف باشند. در اقتصاد هر كشوري انبارها حلقه هائي از زنجيره توليد، انتقال، توزيع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه را در انتقال محصولات از مناطق توليد به مراكز توزيع كلي و سپس توزيع محلي و بازارهاي مصرف بر عهده دارند. محصولات در مراحل توليد، انتقال و توزيع در جاهايي به نام انبار متوقف مي شوند. بخشي از بهائي را كه هر مصرف كننده براي هر محصولي مي پردازد هزينه هاي انبارداري آن محصول را در گذشته تشكيل مي دهد.

اصولاً به محل و فضايي كه يك يا چند نوع كالا از هر قبيل (تجاري، صنعتي، مصرفي، مواد اوليه يا فراورده هاي مختلف) نگهدراي مي شود، «انبار» اطلاق مي كنند. از تركيب چند انبار يك «مخزن» (دپو) به وجود مي آيد. تعداد انبارها و مخازن هر سازمان به نوع و كيفيت كالاها و نيازهاي سازمان و نيز حدود تأثير آنها در دستيابي به هدفهاي موردنظر بستگي دارد.

انبارها را به طرق مختلف تقسيم بندي مي كنند:

1- از نظر نوع مواد و كالاهاي نگهداري شده

2- از نظر چگونگي و ماهيت عمل

3- از نظر فيزيكي يا شكل ساختماني

از نظر مواد و محصولات كه در انبار نگهداري مي شود

مواد و كالاها در بدو امر به شكل جامد، مايع و گاز هستند و انبارداري هر يك به شيوة خاصي انجام مي شود. علاوه بر شكل و حالت مواد، شرايط و خصوصيات مواد و كالا در نوع انباري كه براي نگهداري آن موردنياز است و تدابيري كه به كار مي رود، در آن شيوه تأثير دارد. از اين رو، انبار به صور زير تقسيم مي شود:

الف- انبار مواد و كالاهاي معمولي،

ب- انبار مواد قابل اشتعال و انفجار،

پ- انبار مواد و كالاهاي فاسد شدني،

ت- انبار مواد شيميائي و سموم،

ث- انبار مواد فله اي.

از نظر چگونگي نقش و ماهيت عمل

با توجه به محل و موقعيت انبار، نحوة ساختمان انبار، تأسيسات موردنياز، تنوع مواد و كالاهايي كه وارد انبار مي شود، ميزان حجم يا وزن موادي كه در طي زمان معيني به انبار داخل يا از آن خارج مي شود، همچنين موقعيت انبار در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي جامعه، انبارها را به صورت زير تقسيم بندي كرده اند:

1- انبارهاي گمركي و ترانزيت،

2- انبارهاي توزيع كلي و محلي (سراها و تيمچه ها)،

3- انبارهاي سازمانها و كارخانه ها.

از نظر فيزيكي يا شكل ساختماني 

انبار از نظر فيزيكي يا شكل ظاهري به سه صورت زير است:

1- انبارهاي پوشيده- چنين مكاني از چهار طرف بسته و داراي سقف، ديوارها، در و وسايل ايمني و اطفاي حريق كامل و ساختمان آن عمدتاً به صورت «سوله» است.

2- انبارهاي سرپوشيده- اين انبار به صورت بارانداز است و فقط سقف و عمدتاً سكو دارد. بدين ترتيب كه اطراف آن باز و فاقد ديوار و حفاظ جانبي است و مواد و كالا را فقط از بارندگي و تابش مستقيم نور خورشيد محافظت مي كند. معمولا مواد و كالاهايي كه از كاميون يا قطار تخليه مي شوند در اين انبارها به طور موقت نگهداري و سپس به محلهاي ديگر حمل مي گردند. به اين انبارها «هانگارد» هم مي گويند.

3- انبارهاي باز يا انبار فضاي باز- اين انبار به شكل محوطه باز است و معمولاً براي نگهداري كالاهائي كه بسته بندي محكمي دارند، ماشين آلات و لوازم سنگين و نيز مواد و مصالح ساختماني (كه زير بارندگي و آفتاب به زودي آسيب نمي بينند) مورد استفاده قرار مي گيرد.

نقش انبار

نقش اصلي انبار حفاظت از مواد و كالاهاست. در پاره اي موارد در انبار عمليات باز كردن مواد و كالاها و تقسيم و توزين آنها و آماده كردن براي توزيع بين واحدهاي مختلف سازماني، نيز انجام مي پذيرد. در واقع انبار حالت بارانداز را دارد و محل استقرار موقت يا دريافت و پخش كالاهاست و عمدتاً هيچ گونه ارزش افزوده ايجاد نمي كند بلكه كانون ايجاد هزينه است.

در انبار اعمال فيزيكي از قبيل تحويل گرفتن مواد و كالاها، حمل و نقل، جايگزيني، توزيع و تحويل مواد و كالاها، همچنين اعمال اداري و دفتري لازم براي كنترلهاي موجودي و مالي از قبيل ثبت در دفاتر و كارتها انجام مي شود. در واقع نگهداري و تحويل مواد و كالاها شامل كنترل اقلام (كنترل جنسي) و نيز كنترل مالي و تحويل و تحولات فيزيكي كالا در انبار انجام مي شود. بيشتر سوء استفاده ها فساد اداري و مالي در انبارها رخ مي دهد كه با ايجاد سيستم صحيح انبارداري مي توان از بروز آن پيشگيري كرد.

اهميت انبارداري صحيح

ايجاد يك نظام صحيح انبارداري در سازمانها (بويژه سازمانهاي بازرگاني و صنعتي) باعث سودآوري و متضمن مزاياي زيادي است كه در زير به پاره اي از آنها اشاره مي شود.

1- دريافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن مواد و كالاها در انبار به طرز درست و بسرعت و به آساني اجرا مي شود و نيازهاي بخشهاي مختلف سازمان بموقع فراهم مي گردد.

2- با نظارت دقيق بر موجوديهاي انبار، از افزايش بيش از اندازه و حد تعيين شده مواد و كالاها در انبار جلوگيري و در نتيجه از ضرر و زيانهاي ناشي از تغيير قيمتها يا خرابي و فساد مواد و كالاها بر اثر گذشت زمان جلوگيري مي شود.

3- از سفارشات مضاعف و تكراري كه در اثر بي توجهي به مواد و كالاهاي سفارش شده قبلي و بين راهي يا فقدان آگاهي از موجوديهاي انبار رخ مي دهد، جلوگيري مي شود.

4- تعيين ميزان موجودي مواد و كالاها در انبار و ميزان مصرف و در نتيجه نوع و مقدار خريد آنها در زمانهاي مختلف به نحو صحيح محاسبه و در نتيجه در بودجه خريد صرفه جويي مي شود. اين امر عمليات حسابداري صنعتي (قيمت تمام شده) را نيز تسهيل مي كند.

5- اطلاعات موردنياز مديران در زمينة ميزان موجوديها و مصرف مواد و كالاها در هر زمان به نحو احسن تأمين مي شود.

6- باعث تسهيل عمليات شمارش، موجودي گيري و صورت برداري عملي از موجوديها (انبار گرداني)، همچنين تعيين ارزش موجودي جنسي در پايان سال (و تعيين ارزش ميزان مصرف كالاها طي سال) كه كار پرزحمت و پرخرجي است مي گردد.

7- با خريد به مقدار مقرون به صرفه، از راكد شدن سرمايه در گردش به سبب نگهداري بيش از حد موجودي جلوگيري و در نتيجه باعث تسريع جريان نقدينگي سازمان مي شود.

8- صدور بموقع قبض انبار (برگ رسيد مواد و كالا به انبار) سبب تسهيل پرداخت مبلغ مواد و كالا به فروشنده و عمليات حسابداري مي شود.

انباردار

انبارداري حرفه اي بسيار فني، تخصصي، پرمسئوليت و چند بعدي است. انباردار حافظ اموال سازمان، يعني بخش مهمي از داراييهاي سازمان است. متأسفانه بسياري از مديران پي به ارزش و اهميت اين حرفه نبرده و نسبت به آن كم مهري روا داشته اند.

انباردار واقعي به كسي گفته مي شود كه داراي مشخصات زير باشد:

1- اطلاعات علمي و عملي كافي از مواد، لوازم و كالاهاي مورد مصرف يا مورد عرضه و فروش سازمان، كه لازمست در محلي به نام انبار محافظت شود، داشته باشد.

2- توانايي اداره و نگهداري انبار به نحو موثر و سودمند را داشته باشد.

3- توانايي مباشرت و نظارت قابل توجه نسبت به درخواستهاي رسيده و صدور كالا و بالاخره اطلاعات كافي از ميزان موجوديها و محل مصرف آنها را داشته باشد.

4- در ترتيب دادن و چيدن كالاها و همچنين در نقل و انتقال داخلي آنها حسن سليقه داشته باشد و از مناسبترين و با صرفه ترين وسيلة مكانيكي يا هر نوع وسيلة ديگر در انتقال داخلي اجناس استفاده كند.

5- در طبقه بندي مواد و كالاها، كدگذاري و نگهداري آنها و نيز ترتيب محل انبار كردن مواد و كالاها با در نظر گرفتن و دسترسي به محلهاي مصرف، مهارت كافي داشته باشد، به نحوي كه بتواند با كمترين هزينه و آسانترين وسيله و شيوة حمل و نيز رعايت اصول ايمني و حفاظتي، آن مواد و لوازم را به محل تحويل يا مصرف برساند.

6- در تشخيص زمان سفارش هر ماده يا كالا و مقدار اقتصادي سفارش دقت به خرج دهد،‌ به نحوي كه وقفه اي در عمليات پيش نيايد و موجودي غيرضروري هم هرگز گردآوري و نگهداري نشود.

7- آمادگي پذيرش مسووليت مالي داشته باشد.

8- خود را به رعايت اصول امانت داري و حفظ منافع سازمان مربوط موظف بداند.

9- گزارشهاي هر دوره عملكرد انبارها را- به ترتيبي كه اطلاعات آماري قابل استفاده از ميزان ورود و صدور هر ماده و كالا را نشان دهد- براي مديريت سازمان تنظيم و ارايه كند.

10- از روشها و فنون جديد انبارداري اطلاع كافي داشته باشد و در طرز استفاده از روشها و تسهيل امور از خود ابتكار شخصي نشان دهد.

11- از تدابير ايمني و بهداشت صنعتي آگاهي كافي داشته باشد.

انبار مواد اوليه شركت

اين شركت داراي انبارهاي متعددي مانند انبار مواد اوليه (انبار مواد، بشكه ها، ضايعات، الكل، خدمات، پوكه هاي كپسول و سردخانه)، انبار محصولات، انبار بسته بندي، انبار ملزومات مي باشد كه با توجه به موضوع پروژه ما فقط به بحث درباره انبار مواد اوليه و انبار محصولات مي پردازيم.

انبارهاي مواد اوليه:

1- انبار مواد اوليه كه شامل سه بخش قرنطينه، بخش موادي كه به تاييد آزمايشگاه رسيده است، سردخانه و دفتر انباردار و اتاق توزين، اتاق شستشوي لوازم مي باشد.

2- انبار بشكه ها كه مواد اوليه بشكه اي مثل گليسيرين، گليكول، لاكتوز و غيره در آن نگهداري مي شود.

3- انبار الكل كه بشكه هاي الكل در آنجا نگهداري مي شود.

4- انبار پوكه ها كه پوكه هاي خالي كپسول را در آن نگهداري مي كنند.

تامين كنندگان مواد اوليه 

مواد اوليه مورد نياز براي تهيه دارو از كشورهاي مختلف مانند هند، نيوزيلند، اندونزي، كره جنوبي، بنگلادش، آمريكا، سوييس، آلمان، چين، تركيه، هلند، ايرلند، ايتاليا، فرانسه و همچنين شركت هاي داخلي تهيه مي شود.

كاركنان انبار

1- انباردار

2- كارگر مسئول توزين مواد اوليه

3- انباردار محصولات

4- رانندگان ليفتراك كه در موقع لزوم به انبار مي آيند.

5- كارگري كه موقع تخليه بار به كمك كارگر ديگر مي آيد.

محل سازماني انبار مواد اوليه

انبار مواد اوليه زير نظر مديريت برنامه ريزي شركت قرار دارد و تمام كارهاي انبار با اطلاع و هماهنگي او انجام مي گيرد.

اهم وظايف انباردار

1- تحويل مواد اوليه خريداري شده طبق اسناد و مدارك موجود (برگ آناليز، صورتحساب فروش كالاها، بارنامه)

2- كنترل دقيق موادي كه به انبار وارد مي شود.

3- صدور برگ رسيد مواد اوليه به انبار جهت ارائه به واحد مالي

4- انتقال مواد اوليه به بخش قرنطينه

5- درخواست از آزمايشگاه براي نمونه برداري و آزمايش مواد رسيده

6- انتقال مواد به بخش مواد تاييد شده

7- ثبت مشخصات و موجودي مواد اوليه

8- بايگاني و حفاظت از اسناد و مدارك انبار

9- نگهداري صحيح مواد و رعايت اصول ايمني و بهداشتي و تدابير لازم

10- كنترل دما و رطوبت انبار

11- نظارت بر توزين مواد اوليه (توزين به عهده كارگر انبار است).

12- تحويل كالا به بخش توليد

13- تكميل كارت توزين و قرار دادن روي هر ماده بعد از توزين

14- تحويل مواد به هنگام درخواست قسمتها

15- قرار دادن فرم مشخصات مواد برابر توليد يك بچ توليدي، داخل كارت فرمول و ارسال آن با مواد به بخش توليد

رعايت اصول ايمني در انبار

با توجه به حساسيت مواد اوليه به نور، حرارت و رطوبت، همه اين عوامل بطور مداوم مورد كنترل و بررسي قرار مي گيرد. اين امر با نصب دماسنج و رطوبت سنج در 5 نقطه از انبار صورت گرفته و دماي سردخانه نيز مورد كنترل قرار مي گيرد. و همچنين دمنده ها و مكنده هايي براي كنترل هوا در انبار تعبيه شده اند كه به هنگام لزوم به كنترل دما كمك مي كنند.

در چند نقطه از انبار به منظور مقابله با حريق احتمالي كپسولهاي آتش نشاني تعبيه شده است.

همه كاركنان انبار بايد كفش،‌ روپوش، كلاه و ماسك داشته باشند و به هنگام توزين مواد از دستكش استفاده و بعد از توزين آنها را بشويند.

ترازوهاي توزين مواد اوليه در اتاق توزين زير هود قرار گرفته اند كه به هنگام توزين مواد، گرد و غبار حاصل را بيرون مي كشند.

وسايل توزين مثل دستكشها، اسكوپها، پيمانه هاي اندازه گيري مايعات، بايد بعد از هر توزين شستشو و ضدعفوني شوند.

اتاق توزين بعد از توزين مواد اوليه مربوط به هر محصول تميز مي شود و ترازوها پاك مي شوند.

وسايل كار در انبار

در انبار مواد اوليه سه نوع وسيله براي كار وجود دارند.

الف- وسايل حمل و نقل كه شامل چرخ دستي، جك پالت برقي و ليفتراك برقي مي باشد.

ب- وسايل ذخيره سازي كه شامل پالتها، فايلها، ظروف و قفسه ها هستند.

ج- وسايل توزين كه شامل ترازوهاي 5، 60 و 1000 كيلويي و پيمانه هاي مختلف مي باشند.

نظام خروج مواد از انبار
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کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

با توجه به اينكه مواد اوليه داراي تاريخ مصرف معيني مي باشند نظام خروج مواد، بصورت FIFO (فايفو) مي باشد. يعني اولين موادي كه به توليد تحويل داده مي شود . شامل اولين موادي است كه وارد انبار شده اند.

روشهاي انبار كردن مواد

براي انبار كردن مواد آنها را روي پالتها چيده و در روي قفسه هاي آهني كه در سه طبقه درست شده اند قرار مي دهند. اين قفسه ها هم در بخش قرنطينه هم در بخش مواد تاييد شده و هم در بخش سردخانه وجود دارند.

كارهاي اداري انبار مواد اوليه 

انباردار به هنگام ورود مواد اوليه به انبار آنها را با توجه به مداركي كه به همراه مواد وجود دارد مانند (برگ آناليز، صورتحساب فروش و بارنامه) كنترل و تحويل مي گيرد. پشت صورتحساب فروش رسيد مواد را گواهي كرده و امضا مي كند تا راننده با ارائه آن به امور مالي كرايه خود را دريافت كند. سپس فرم رسيد موقت انبار مواد اوليه را تكميل و به واحد برنامه ريزي منتقل مي كند.

با توجه به ميزان ورود مواد به انبار و ميزان تحويل مواد به بخشهاي توليدي، موجودي انبار تكميل مي شود و اطلاعات مربوطه در اختيار واحد بازرگاني قرار مي گيرد.

كارت توزين مواد تكميل شده و پس از توزين هر ماده روي ماده ها نسب مي شود. و گاهي در پاكت كارت فرمول قرار مي گيرد و تحويل بخش توليد مي شود.

بعد از توزين مواد اوليه گزارش توزين و تحويل مواد تهيه و به امضاي نمايندگان مربوطه مي رسد. و تحويل بخش توليد مي شود.

كنترل دما و رطوبت در 5 نقطه از انبار و ثبت آن در فرم كنترل دما و رطوبت روزانه.

انبار گرداني دوره اي و اعلام نتيجه آن به بخش برنامه ريزي.

در اين شركت مباحث مربوط به تعيين نقطه سفارش نظام موجودي انبار، سفارش و غيره توسط واحد بازرگاني صورت مي گيرد.

نمونه هر يك از فرم ها و كارتهاي مذكور به پيوست ارائه خواهد شد.

گردش مواد در انبار مواد اوليه

مواد اوليه پس از تحويل به بخش قرنطينه منتقل مي شود. آزمايشگاه اقدام به نمونه برداري از مواد كرده و روي مواد برگ زرد رنگ under test نصب مي شود. بعد از انجام آزمايشات لازم و تاييد مواد اوليه، مواد به بخش مواد تاييد شده منتقل و برگ سبز Approved روي آن نصب مي شود و در صورت عدم تاييد آزمايشگاه برگ قرمز Rejected روي آن زده و از انبار خارج و به انبار ضايعات منتقل مي شوند.

بعضي از مواد كه بايد در دماي پايين نگهداري شود در سردخانه نگهداري مي شوند.

مواد تاييد شده طبق برنامه توليدي شركت به اتاق توزين منتقل شده و بعد از توزين، مواد موردنياز هر محصول به صورت يك بچ توليدي روي يك پالت چيده شده و به توليد منتقل مي شود.

انبار محصولات :

با توجه به آشنايي با انبار و انبارداري و انبار مواد اوليه، به تشريح فعاليتهاي انبار محصولات مي پردازيم. اين انبار از لحاظ انبارداري، محل سازماني، رعايت اصول ايمني، وسايل كار در انبار، نظام خروج محصولات و روشهاي انبار كردن شباهت زيادي به انبار مواد اوليه دارد ولي تفاوتهايي كه با انبار مواد اوليه دارد عبارتند از :

وظايف انباردار

انباردار انبار محصولات وظايف كمتري نسبت به انباردار مواد اوليه دارد كه اهم آنها به شرح زير مي باشند:

1- تحويل محصول توليد شده بوسيله برگ انتقال (از لحاظ تعداد).

2- انتقال محصولات به بخش قرنطينه

3- انتقال محصولات به بخش تاييد شده پس از آمدن جواب آزمايشهاي محصولات كه در بخش توليد نمونه برداري شده بوند.

4- ثبت موجودي و مشخصات محصولات

5- بايگاني و حفاظت اسناد و مدارك انبار

6- نگهداري صحيح مواد و رعايت اصول ايمني و بهداشتي

7- تحويل محصولات به نماينده شركت توزيع كننده همراه برگهاي فاكتور فروش، برگ مشخصات بسته بندي

8- انبارگرداني دوره اي و اعلام نتايج آن به بخش برنامه ريزي

گردش محصولات در انبار مواد اوليه

محصولات توليد شده از بخش توليد به انبار منتقل مي شوند. انباردار با توجه به برگه انتقال محصولات را تحويل و برگ انتقال را امضا مي كند. سپس محصولات را به بخش قرنطينه منتقل مي كند و برگ زرد روي آنها نصب مي شود. محصولات تا زماني كه نتايج آزمايشهاي آنها در بخش توليد توسط آزمايشگاه تاييد بشود، در انبار مي مانند. اگر محصولات تاييد شوند به بخش محصولات منتقل شده و برگ سبز روي آنها چسبانده مي شود و اگر تاييد نشوند برگ قرمز روي آنها خورده و به انبار ضايعات منتقل مي شوند. سپس با مراجعه نماينده شركت پخش كننده طرف قرارداد (با توجه به تعداد محصولاتي كه در قرارداد بين آنها و شركت مشخص شده است)، محصولات را به آن نماينده تحويل مي دهد تا شركت مذكور محصولات را در سطح كشور پخش نمايد.

بدين ترتيب گردش مواد اوليه از زمان ورود به شركت تا توليد محصول و خروج آن از شركت پايان مي يابد.

همانطور كه مشاهده شد انبارداران و انبارداري نقش مهمي در توليد بعهده داشتند بطوريكه ورود مواد اوليه كه آغاز مراحل توليد بود و خروج محصول كه آخرين مرحله آن بود بدست انبارداران كنترل مي شد و به عبارت بهتر دروازه هاي ورود و خروج پروسه توليد بوسيله اين حافظان و دروازه بانان اموال و دارائيهاي شركت صورت مي گرفت كه امينان شركت و از موثرترين عوامل شركت مي باشند.

7- انبار گرداني 

انبار گرداني عبارتست از كنترل فيزيكي انبار و شمارش مواد كالاهاي موجود در انبار و تطبيق آنها با كارتها و دفاتر انبار و كارتها و دفاتر حسابداري و امور مالي. اين كار يكي از دقيقترين و در عين حال رايجترين شيوه هاي كنترل موجوديهاي انبار است. در اين شيوه تعداد كل اجناس سالم، خسارت خورده جزئي، خسارت خوردة كلي و همچنين مواد و كالاهاي غيرقابل مصرف و از رده خارج شده (كه تاريخ مصرفشان منقضي گرديده است) شناسايي و مشخص مي شود. اجراي برنامه انبارگرداني موجب تسهيل شناسايي و تفكيك موجوديهاي كم گردش بدون گردش (راكد) نيز مي شود. بديهي است كه به سبب وقتگير بودن، پرهزينه و پرزحمت بودن جريان انبار گرداني، مواد و كالاهايي مورد شمارش قرار مي گيرند كه ارزش اين كار را داشته باشند.

معمولاً سالي يك يا دو بار (شش ماهه اول و شش ماهه دوم و بويژه در ايام كم كاري و تعطيلي سازمان) كميته انبارگرداني يا گروه بررسي انبار از نمايندگان واحدهاي حسابداري صنعتي، حسابداري بازرگاني، حسابرسي، بازرسي، نظارت و … تشكيل مي شود و اقدام به انبارگرداني (موجودي گيري و شمارش مواد و كالاها) مي كند.
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کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن --- قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

سپس مشخصات مواد و كالاهاي موجود، در برگه هاي خاصي كه به همين منظور تهيه شده است، ثبت مي شود و با امضاي مسؤول موجودي گيري، حسابرس، ناظر يا ساير افراد گروه مي رسد. لازم به توضيح است كه در انبارگرداني، مسؤولين انبار فقط محل كالاها و اطلاعات لازم ديگر را در اختيار گروه بررسي كننده قرار مي دهند و نبايد در شمارش و تعيين مقدار كالاهاي موجود در انبار هيچگونه مداخله كنند.

همان گونه كه ذكر شد، پس از شمارش و فهرست برداري كالاها، مراتب امر در برگه خاصي ثبت مي شود. گروه بررسي كننده، پس از امضا برگة ياد شده، آن را روي قفسه مربوط به ماده يا كالا مي چسباند. اجراي اين كار سبب جلوگيري از تكرار شمارش و مشخص كردن موجودي هر قفسه مي شود.

ارقام مندرج در فرمهاي انبارگرداني بايد با موجودي كارتهاي انبار و كارتهاي كاردكس حسابداري صنعتي (قيمت تمام شده) مطابقت داشته باشند. در غير اين صورت با بررسي هاي لازم و مراجعه به برگه هاي مختلف بايگاني شده در انبار (از قبيل رسيد انبار، حواله انبار، برگشتي، انتقالي و …)، به رفع يا كشف علل كمبود اجناس در انبار اقدام مي كنند و گزارشهاي لازم تهيه مي شود. 

در موارد مقتضي، كالاهاي فاسد و معيوب و كالاهايي را كه تاريخ مصرفشان سپري شده است، از انبار خارج مي كنند و مقدار آنها از موجودي كارتها و دفاتر كسر و گزارشهاي لازم در مورد آنها تهيه مي شود. همچنين كالاهاي راكد يا كالاهائي كه درخواست كننده و مصرف كننده ندارند، مشخص مي گردند و در مورد آنها تصميمهاي مقتضي اتخاذ مي شود.

انبارگرداني مستلزم شناسايي مواد و كالاها و به دنبال آن، شمارش فيزيكي آنهاست. شمارش موجوديها عمدتاً از طرق توزين، شمارش فيزيكي و اندازه گيري موجوديهاي متعلق به شركت در پايان دورة مالي صورت مي گيرد تا پس از تعيين مقدار واقعي و عيني موجوديها، بتوان نسبت به محاسبة قيمت آنها اقدام كرد.

چنانچه انبارگرداني و شمارش موجوديها به طرز صحيح و منظمي انجام شود، علاوه بر حصول اطمينان از صحت عمليات ثبت شده در دفاتر و مطابقت آن با موجوديها، امكان بررسي و تصميم گيري در موارد زير ميسر مي شود:

الف- موجوديهاي كهنه، غيرقابل استفاده و آسيب ديده؛

ب- روشهاي خريد، دريافت، انبار كردن و ترخيص مواد و كالاها از انبار؛

پ- نحوه چيدن و نگهداري مواد و كالاها در انبار؛

ت- حصول اطمينان از موجود بودن مواد و كالاهاي سالم و قابل مصرف در انبار و شناسايي اقلام پرمصرف و كم مصرف؛

ث- بررسي ماندة حسابهاي موجودي به منظور تعيين ميزان موجودي نسبت به مصرف؛

ج- بررسي و كنترل مواد و كالاهاي اماني ديگران نزد مؤسسه يا مواد و كالاهاي اماني مؤسسه نزد ديگران.

فصل دوم

توليد

توليد و عمليات

ابتدا به تعريف «توليد»، «عمليات» مي پردازيم.
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کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ***ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

ايجاد كالا و خدمات را «توليد» مي نامند و عمليات به مجموعه اي از فعاليتها اطلاق مي شود كه منابع در دسترس را به كالا و خدمات تبديل مي نمايند. فعاليتها در سازمان ها منجر به ايجاد كالا و خدمات مي گردند. در شركتهاي توليدي، فعاليتهايي كه منجر به توليد فيزيكي مي گردند كاملاً آشكار هستند براي نمونه، ما مي توانيم فرايند توليد يك محصول قابل لمس مانند يخچال را مشاهده كنيم، در اين نوع فعاليتها تمايل بر اين است كه از واژة «توليد» استفاده شود. در برخي از سازمانهايي كه محصولات فيزيكي ساخته نمي شود كاركرد توليد، كمتر ملموس بوده و زماني توليد مطرح مي شود كه فعاليتهايي مثل پردازش چك در بانك، رزرو بليط، مراقبت از بيمار در بيمارستان و … انجام گيرد، كه اينگونه فعاليتها به «عمليات» معروف هستند. ممكن است محصولات در شكل هاي غيرمعمول توليد گردند مانند صدور بليط براي هواپيما يا تجويز دارو كه از جمله اين نوع فعاليتها مي باشند، اين شكل از مؤسسات را «سازمانهاي خدماتي» مي نامند و فعاليتهاي توليدي را كه در اين سازمانها صورت مي گيرد معمولاً «عمليات» مي نامند.

براي ايجاد كالا و خدمات، همة سازمانها سه وظيفة عمده را بر عهده دارند كه اين وظايف نه تنها براي توليد بلكه براي بقاي سازمان. حياتي هستند. اين وظايف عبارتند از :

1- بازاريابي: كه وظيفة اصلي آن، ايجاد تقاضا و يا حداقل، تأمين سفارش براي محصول و يا خدمات است.

2- توليد / عمليات : كه وظيفة اين قسمت، توليد محصول مي باشد.

3- مالي / حسابداري: قسمت امور مالي و حسابداري نشانگر اين است كه سازمان به چه شكل عمل نموده و چگونه صورتحسابها را پرداخته كرده و منابع مالي را جمع آوري كرده است (و يا جمع آوري مي كند).

ماشين آلات شركت

عمده ترين ماشين آلات شركت در بخشهاي مختلف توليدي عبارتند از :

· ماشين آلات بخش مايعات (ساخت شربت، قطره، لوسيون)

1- تانك ساخت

2- هموژن (همسان كننده)

3- فيلينگ (پر كننده و درب گذارنده)

الف- ابوريحان : (دستگاه پر كننده شيشه ها)

ب- كينگ : (دستگاه پر كننده شيشه ها)

ج- اشترونگ : (دستگاه پر كننده شيشه ها)

4- ليبل زن (برچسب زن)

· ماشين آلات بخش جامدات (ساخت قرص و كپسول)

1- ميكسر مخلوط كننده

2- وي بلندر (مخلوط كننده)

3- اوسيلاتور (همسان كننده)

4- گلت : (خشك كن مواد قرص)

5- فته : (پرس و قالب دهنده ) (براي قرص)

6- من استي : (پرس و قالب دهنده ) (براي قرص)

7- بليسترينگ : (قرار دادن در ورق آلومينيومي)، (قرص)

8- اپيدوزيبلر : (پرس ورق و بسته بندي آن) (براي قرص)

9- جي. كا. اف 800 و 2000 : براي پر كردن پوكه كپسول

10- سرواك : (بيليستر كپسول)

11- I.W.K : (بيليستر كپسول)

استقرار ماشين آلات توليدي شركت

ماشين آلات شركت بصورت خطي استقرار يافته اند. به طوري كه كارها به اجزاء كوچك تقسيم شده اند و واحدها و ماشين آلات جهت ساخت يك عمل مشخص طراحي و مستقر شده اند. در اين روش حركت مواد بطور زنجيره اي از ابتدا تا انتهاي خط توليد ادامه دارد.

ويژگيهاي استقرار

1- بعلت تقسيم شدن كار به قطعات كوچك و ساده برنامه ريزي و كنترل برنامه ساده تر است كه اين امر باعث مي شود تا يك محصول خاص به تعداد زياد توليد شود.

2- مواد پشت سر هم حركت مي كنند. بنابراين زمان و هزينه حمل و نقل كمتر است.

3- فضاي كارخانه بيشتر به ماشين آلات اختصاص يافته است.

4- قيمت تمام شده محصول پايين است.

5- سيستم توليدي بصورت پيوسته است و خروجي هر ايستگاه ورودي ايستگاه بعدي است و ذخيره پشت ايستگاهها كم است.

6- توليدات انبار مي شود تا شركت توزيع كننده به سراغ آنها بيايد.

7- به كارگران ماهر نياز زيادي نمي باشد و كارگران بيشتر نيمه ماهرند. (فرآيند آموزش كم است)

8- بعلت مشخص بودن عمليات در هر ايستگاه و پيوستگي آنها كنترل كيفيت و بازرسي توليد آسانتر است.

9- كل زمان توليد واحد محصول، حداقل است.

10- به علت يكنواخت بودن و تكراري بودن كار در هر ايستگاه امكان اتوماسيون خيلي  

      زياد است.

معايب استقرار

1- خرابي يك ماشين باعث توقف خط توليد مي شود.

2- تكراري بودن كار براي كارگر باعث خستگي روحي و اليناسيون مي شود و كار دلپذير نمي باشد.

3- قابليت انعطاف براي تغيير طرح محصول كمتر است.

4- سرعت خط تابع سرعت كندترين دستگاهها مي باشد.

5- در توليد كم، هزينه تمام شده بالا مي باشد.

6- هزينه ارتقاي تكنولوژي بالاست.

7- تنوع توليد كمتر است.

محصولات شركت

توليدات شركت شامل انواع قرص، كپسول، شربت، قطره و لوسيون به شرح زير مي باشد:

	قرص
	
	كپسول
	

	الومينيوم Mg
الومينيوم Mgs
اكسي متالون

ديفن هيدرامين

بلادونا پي. بي.

ليتيم كربنات

تري اكسي فني توئين

پسيرو هپتادين

متي مازول

اسيد فوليك+ فروس سولفات

ري فامپين+ ايسنيازيد+ فيرازيناميد
	پارامومايسين

مفناميك اسيد

كلرا مفينكل

زينك سولفات

فني توئين

مولتي ويتامين

ري فامپين 300 Mg
ري فامپين 150 Mg
نالتركسون
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کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ///

ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

     شربت




     قطره

ديفن هيدرامين الگزير



مولتي ويتامين

فني توئين 




دكسترو متورفان HBR
ديفن هيدرامين كامپاند




ويتامين A+D
كلرا مفينكل





فروس سولفات

دكسترومتورفان 




مولتي ويتامين

دكسترومتورفان پي

بلادونا پي دي الگزير

اكسپكتورانت





لوسيون

اتوسوكسيمايد





كالامين D
پارامومايسين





فني توئين

دي سي كالامين

فروس فومارات

«نحوه توليد دارو»

براي ساخت داروها مراحلي وجود دارد كه عبارتند از:

الف- مراحل توليد شربت و قطره:

1- مواد اوليه موردنياز با توجه به تعداد توليد مورد نظر، براي يك بچ توليدي، توزين و در تانكهاي ساخت، مخلوط و همسان شوند.

2- ماده مخلوط شده، توسط نماينده آزمايشگاه مورد كنترل كيفي قرار مي گيرد.

3- شربت بدست آمده پس از تاييد آزمايشگاه بوسيله شلنگهايي به دستگاه فيلينگ منتقل مي شود.

4- همزمان شيشه ها نيز توسط دستگاه ديگري شسته و تميز شده و به دستگاه فيلينگ منتقل مي شوند (توسط نقاله)

5- شيشه ها بوسيله شربت پر مي شوند. و درب آنها محكم مي شود.

6- شيشه هاي پر شده از لحاظ مقدار شربت پر شده مورد بازرسي قرار مي گيرند.

7- شيشه ها با نقاله به دستگاه ليبل زني منتقل مي شود و ليبل مي خورند.

8- شيشه هاي شربت توسط كارگران در جعبه ها قرار گرفته و بسته بندي مي شوند.

ب- مراحل توليد قرص

1- مواد اوليه توزين و به دستگاههاي «وي بلندر» و «اوسيلاتور» منتقل مي شوند تا مخلوط گردند.

2- مخلوط بدست آمده توسط نماينده آزمايشگاه كنترل كيفي مي شود.

3- مخلوط بدست آمده بوسيله دستگاه «گلت» خشك مي شود. و سپس دستگاه اوسيلاتور بصورت پودر در مي آيد و همسان مي شود.

4- پودر بدست آمده در دستگاه «فته» ريخته مي شود تا پرس شده و به صورت قرص درآيد.

5- قرص پرس شده از لحاظ استحكام (نه بايد نرم باشد كه موقع حمل و نقل و غيره به راحتي پودر شود و نه بايد سخت باشد كه از لحاظ هضم مشكل ايجاد كند) و همچنين اندازه و سايز آن نيز بايد در رنج باشد كه موقع بسته بندي مشكل ايجاد نكند و يا مواد كمتر و يا زيادتري نداشته باشد و وزن آنها نيز كنترل مي شود.

6- قرصهاي پرس شده به دستگاه سرواك منتقل مي شوند تا بيليستر شوند.

7- قرصها بعد از بيليستر شدن از لحاظ استحكام بيلستر در مقابل نفوذ رطوبت و هوا و سالم بودن كنترل مي شوند.

8- قرصهاي بيلستر شده توسط كارگران در جعبه ها بسته بندي مي شوند.

ج- مراحل توليد كپسول :

1- مواد اوليه موردنياز، توسط دستگاههاي اوسيلاتور و وي بلندر توليد و به پودر تبديل مي شود.

2- پودر حاصل شده توسط نماينده آزمايشگاه، كنترل كيفي مي شود.

3- پودر تاييد شده به دستگاه «جي كا اف» منتقل مي شود.

4- پوكه كپسول نيز به دستگاه «جي كا اف» منتقل مي شود.

5- در دستگاه جي كا اف پودر در پوكه ها پر شده و بيرون مي آيد.

6- كپسول بيرون آمده از دستگاه جي كا اف از نظر وزني كنترل مي شود.

7- ضايعات (پوكه هاي خالي) از كپسولها جدا مي شود.

8- كپسولها به دستگاه بيليستر منتقل مي شوند و بليستر مي گردند.

9- كپسولهاي بيليستر شده، از لحاظ مقاومت بيلستر و سالم بودن آن كنترل مي شوند.

10- بيليسترها توسط كارگران در جعبه هاي مخصوص گذاشته بسته بندي مي شوند.

ساخت دارو

براي ساخت دارو ابتدا با توجه به برنامه توليد، موادي كه براي هر بچ توزين شده است مخلوط مي شود و سپس در مدار توليد قرار مي گيرد بر اساس نوع محصولات، (شربت، قرص، كپسول، قطره، لوسيون) طرز مخلوط كردن و تهيه مواد با هم فرق مي كنند براي مثال نمونه اي براي ساخت هر يك از محصولات را مي نويسيم.

الف- روش ساخت شربت اكسپكتورانت

1- شكر را به مقدار معين در آب ديونيزه شده حل كرده و 20 دقيقه مي جوشانند و سپس آن را تا 70 درجه سرد مي كنند.

2- سوربيتول مايع را به شربت بالا اضافه مي كنند.

3- مواد زير را در تانك با آب ديونيزه شده حل كرده و به تانك اصلي كه تا 40-30 درجه خنك شده است اضافه مي كنند.

· كلرافنيرامين مالئات

· فنيل پرو پانولامين هايدرو كلرايد

· سديم سيترات

· سيتريك اسيد

· سديم ساخارين

4- بنزوئيك اسيد و گليسرول گايا كولات را در پروپلين گليكول در دماي 60 درجه در يك تانك جداگانه حل كرده و به تانك ساخت اضافه مي كنند. 

5- كارامل را در آب ديونيزه شده حل كرده و به تانك ساخت اضافه مي كنند.

6- مانيتول را در گليسيرين حل كرده و به تانك ساخت اضافه مي كنند.

7- حجم شربت را با آب ديونيزه شده به مقدار لازم افزايش داده و نيم ساعت مخلوط مي كنند.

8- نمونه اي از شربت به دست آمده براي آزمايش به آزمايشگاه ارسال مي شود.

9- بعد از تاييد آزمايشگاه كنترل، از نظر شيميايي و فيزيكي شربت به تانك ذخيره فيلتر مي شود.

10- شربت به دست آمده آماده پر شدن در شيشه هاي 60 ميلي ليتري است.

ب- روش ساخت قطره ويتامين A+D
1- به مقدار لازم آب مقطر را در تانك ساخت جوشانده و پس از سرد شدن تا دماي 60 درجه سديم ساخارين را در آن حل مي كنند.

2- ميتيل پارابن و پروپيل پارابن را داخل گليسيرين حل نموده و محلول حاصل را به تانك ساخت اضافه مي كنند.

3- پلي سوربات را تا دماي 60-50 درجه گرم كرده و ويتامين A و D را به آن اضافه نموده حاصل بدست آمده را به تانك ساخت اضافه مي كنند.

4- PH محلول به دست آمده در تانك ساخت را كنترل مي كنند.

5- رنگ هاي خوراكي را در مقدار 10 ليتر آب حل نموده و به محلول بالا اضافه مي كنند.

6- اسانس پيچ فلاور را در پروپيلن گليكول حل نموده، به تانك ساخت اضافه كرده، نيم ساعت به هم مي زنند.

7- با آب مقطر حجم داخل تانك را به ميزان لازم افزايش مي دهند.

8- PH محلول بدست آمده را مجدداً كنترل مي كنند.

9- توسط آزمايشگاه نمونه برداري صورت مي گيرد.

10- پس از تاييد آزمايشگاه كنترل، محلول بدست آمده را فيلتر و به تانك ساخت منتقل كرده و زير گاز ازت نگهداري مي كنند.

ج- روش ساخت قرص الومينيوم MG
1- مانيتول و نشاسته را از مش 40 رد كرده با آلومينيوم هايدروكسايد و منيزيوم هايدروكسايد در ميكسر مخلوط مي كنند.

2- آب را به اندازه لازم جوشانده و مقدار معيني شكر به آن اضافه كرده و تا حد جوش حرارت مي دهند. سديم ساخارين را در كمي شربت حل و به آن اضافه مي كنند. همچنين به مقدار لازم نشاسته را در آب حل كرده به مواد بالا اضافه مي كنند تا چسب شربت آماده شود. ماده بدست آمده را در حرارت 40 درجه گرانول تهيه مي كنند و آنرا به مدت يك شب خشك مي كنند.

3- به مقدار معين نشاسته استريل و منيزيوم استئارات را از مش 40 رد كرده و منتول را در الكل حل كرده پودر حاصل را از مش 12 رد كرده و به مدت نيم ساعت بلند مي نمايند.

د- روش ساخت كپسول ترامادول 50 ميلي گرم

1- مواد اوليه ترامادول هايدروكلرايد، نشاسته، لاكتوز و سلولز ميكروكريستالين را از مش 60 دستگاه اوسيلاتور عبور داده و مخلوط مي كنند.

2- تالك، منيزيوم استئارات، كلوئيدال سيليكون دي اكسايد، سديم لوريل سولفات و سديم استارچ گليكولات را از مش 60 دستگاه اوسيلاتور عبور داده و به مخلوط كن منتقل مي كنند.

3- محتويات مخلوط كن را به مدت 45 دقيقه مخلوط مي كنند و پس از تخليه در ظروف سربسته، نمونه برداري كرده و پس از انجام آزمايشات لازم و تاييد آزمايشگاه در كپسولهاي سايز 2 پر مي كنند.

فصل سوم

ارزيابي كار

بهره وري 

تاريخچه و مفهوم بهره وري 

در سال 1776 آدام اسميت در كتاب معروفش بنام «پژوهشي در ماهيت و ريشه هاي ثروت ملل» اعلام كرد بيش از يك قرن بعد در سال 1898 اولين تحقيق آماري در زمينة بهره وري در گزارش سالانه وزارت كار آمريكا منتشر شد كه اساساً متوجه سنجش خروجي سازمانها در ارتباط با كاردستي و كار با ماشين بود. سرانجام در سال 1950 عبارت بهره وري براي اولين بار توسط سازمان همكاري اقتصادي اروپا چنين تعريف شد:

بهره وري عبارت است از پارامتري كه از تقسيم برون داد به يكي از عوامل توليد به دست مي آيد. پنج سال بعد در سال 1955 مركز بهره وري ژاپن (JPC) تاسيس شد و اين مركز تعريف زير را از بهره وري ارائه داد: بهره وري عبارت است از به حداكثر رسانيدن استفاده از منابع نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريقه علمي و كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي، بهبود معيارهاي زندگي آنگونه كه به نفع كاركنان، مديران و مصرف كنندگان باشد. در سال 1961 سازمان بهره وري آسيايي (APO) شكل گرفت. 

در كنگره بهره وري آسيايي سال 1970 در توكيو «سابورا اوكيتا» اظهار داشت: آشكار است بدون افزايش بهره وري هيچ ملتي نمي تواند انتظار اعتلاي سطح زندگي خويش را داشته باشد.

در سال 1991 موسسه تكنولوژي ماساچوست در اين سال نتايج يافته هاي پژوهشي خود را در چهارچوب كتابي با عنوان «ساخت آمريكا» انتشار داد كه در ابتداي كتاب چنين آمده است : «يك ملت براي خوب زندگي كردن بايد خوب توليد كند»

سازمان بين المللي كار (ILO) بهره وري را اينگونه تعريف مي كند:

محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلي زمين، سرمايه، كار و سازماندهي حاصل مي شوند. نسبت توليد بر اين عوامل معياري براي سنجش بهره وري است. 

آژانس بهره وري اروپا (EPA) در مورد بهره وري بيان مي دارد:

1- بهره وري درجه استفاده موثر از هر يك از عوامل توليد است.

2- بهره وري يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد آنچه را كه در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد.

در تعاريف امروزي بهره وري بيش از كميت به كيفيت توجه مي شود و مجموعه اي از ستاده ها از يك سيستم مانند توليد بيشتر، كيفيت بهتر، هزينه كمتر و همراه با اينها حفظ سطح اشتغال و تلاش در جهت عدالت اجتماعي مدنظر مي باشد.

اساساً بهره وري به مفهومي كلان تبديل شده و رويكردي است كه ابعاد آن از چهار چوب سازمان هاي كسب و كار بسيار فراتر رفته است و بسياري از صاحبنظران و انديشمندان اجتماعي، توسعه نيافتگي را معلول نرخ پايين بهره وري مي دانند.

آناليز بهره وري 

در ادبيات مديريت در ارتباط با بهره وري به دو مسئله مهم توجه گرديده است كه عبارتند از :

1- ميزان ستاده سازمان از منابع مصرف شده

2- ميزان دستيابي سازمان به اهداف خود

به بيان ديگر و بقول آقاي دراكر «خوب كار كردن» و «كار خوب كردن» ترجمان اين دو مفهوم مي باشند. يعني اينكه به منظور افزايش بهره وري در سازمان نه تنها مي بايد كوشيد تا از منابع مصرف شده اعم از نيروي انساني، مواد، ماشين آلات، انرژي و … بيشترين ستاده را بدست آورد بلكه مي بايد در ساختاري سيستماتيك خروجي تك تك واحدهاي سازمان را در راستاي اهداف تبيين شده آن هدايت نمود. توجه به اين مسئله از آن رو حائز اهميت است كه در مواردي ممكن است با افزايش خروجي هاي سازمان كه در واقع در راستاي تامين اهداف نمي باشند مواجه گرديم. بر اين اساس دو مفهوم در ادبيات مديريت شكل گرفت:

1- كارائي- اين عبارت شاخصي براي اندازه گيري چگونگي بهره برداري از منابع سازمان با توجه به نسبت ستاده به داده مي باشد. واضح است كه زماني مقدار نسبت افزايش مي يابد كه يا صورت آن افزايش يابد و مخرج آن ثابت باشد، يا صورت ثابت بوده و مخرج كاهش يابد و يا مجموعه تغييرات افزايش صورت بيش از تغييرات افزايشي مخرج باشد و يا اينكه تغييرات كاهشي صورت كمتراز تغييرات كاهشي مخرج باشد.

2- اثربخشي- اين مفهوم 50 سال پيش توسط آقاي دراكر مطرح شد و مراد از آن ، پاسخ به اين پرسش است كه آيا نتايج حاصله از يك سيستم در جهت هدفهاي موردنظر مي باشد يا نه؟ چنانچه نتايج حاصله از يك سيستم در جهت تامين هدفهاي موردنظر باشد مي توان گفت كه اثر بخش بوده و در غير اين صورت غيراثر بخش مي باشند.

با توجه به تعاريفي كه از كارايي و اثربخشي ارائه گرديد، بهره وري را مي توان به مفهوم افزايش كارايي هايي در نظر گرفت كه در جهت هدفهاي از پيش تعيين شده و در واقع اثربخش باشند. بدين ترتيب مي توان تعريف زير را از بهره وري ارائه نمود:

«چگونگي تحقق مجموعه اي از اهداف مبين اثربخشي و چگونگي بكارگيري منابع جهت تحقق اين اهداف مبين كارائي است و بهره وري دربرگيرنده اين دو مفهوم است. يعني نسبت توليد به ثمر رسيده به نهاده به كار رفته در آن.»

كارائي از اين جهت براي سازمان و عملكرد آن مهم است كه يك سازمان ممكن است اثربخش باشد و به اهدافش برسد ولي كارايي لازم را نداشته باشد. به عبارت ديگر رسيدن به اهداف شايد خيلي مشكل نباشد اما نكته مهم اين است كه سازمان باصرف چه منابع و هزينه اي به اين مهم دست مي يابد.

به همين ترتيب احتمال دارد كه سازمان كارا باشد ولي اثربخش نباشد يعني ضمن استفاده كارآ از منابع به اهداف خود دست نيابد.
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کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی --داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن --درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

هره وري 

 در بررسي چگونگي تغييرات بهره وري دو رويكرد عمده در ادبيات مديريت مطرح است:

1- مقايسه سطوح بهره وري- در اين رويكرد بهره وري يك بخش، يك سازمان و يك كشور را در مقايسه با بخش، سازمان و يا كشور ديگر سنجيده مي شود و به طور نسبي وضعيت آن مشخص مي شود.

2- مقايسه روند بهره وري- در اين مورد همانگونه كه از عنوانش پيداست بجاي اينكه بهره وري يك سازمان با سازمان هاي ديگر مقايسه شود، با گذشته خود سازمان مقايسه مي شود و بدين ترتيب مي توان تغييرات روند بهره وري را در مقايسه بهره وري دوره هاي مختلف مشاهده نمود.

معيارهاي بهره وري توليد

بديهي است كه براي سنجش بهره وري چه در رويكرد مقايسه سطوح و چه در رويكرد روندي مي بايد معيارهايي را به سنجش درآورد و آنها را با هم مقايسه نمود.

«وايلد در سال 1980 براي بهره وري سه بعد ارائه كرد كه عبارت است از ماشين آلات. نيروي كار و مواد. تاكيد وي بر اين نكته است كه نيل به حداكثر بهره وري از طريق بهره گيري از حداكثر منابع يا به حداقل رساندن ضايعات و خرابي ها امكانپذير است»

وايلد براي سه معيار خود با توجه به منابع و اهداف مربوط به هر منبع ، جدولي را طراحي نموده است.
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عوامل موثر در بهره وري

در مورد عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاههاي مختلف مي توان تقسيم بندي هاي گوناگوني را ارائه نمود اما از يك نگاه كلان دو دسته عوامل بر بهره وري اثرگذار هستند. اين دو گروه عبارتند از:

1- عوامل مربوط به محيط داخلي سازمان كه عوامل قابل كنترل مديريت سازمان محسوب مي شوند.

2- عوامل مربوط به محيط خارجي سازمان كه عوامل غيرقابل كنترل مديريت سازمان محسوب مي شوند.

عوامل داخلي و قابل كنترل را مي توان به دو گروه تقسيم نمود:

«گروه اول عوامل سخت افزاري يا عواملي كه به آساني و در كوتاه مدت قابل تغيير نيستند. اين عوامل شامل توليد بنگاه، تكنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات، مواد خام و انرژي است. گروه دوم عوامل نرم افزاري يا عواملي است كه تقريباً به آساني قابل تغييرند. اين عوامل شامل افراد، سيستم هاي سازماني، روشهاي كار و روشهاي مديريت است. اين طبقه بندي در اولويت بندي و اينكه چه عواملي به آساني و با هزينه اندك قابل تغييرند و چه عواملي با هزينه زياد و در درازمدت مي توانند تغيير كنند، ياري خواهد نمود و رهنمود خوبي براي افزايش بهره وري خواهد بود»

بدين ترتيب جايگاه عواملي مانند ساختار سازماني در بين عوامل نرم افزاري بوده و در مدت كوتاهتري نسبت به عواملي سخت افزاري مي توان انتظار ارتقاء بهره وري سازمان را از طريق آنها داشت.

بهره وري در صنعت

پارچه هاي لباسي، مصالح ساختماني، وسايل بهداشتي، تجهيزات آبرساني و فاضلاب، دارو و لوازم پزشكي، تجهيزات بيمارستاني و دفاعي، همه از نوع محصولات صنعتي هستند. همين طور لوازم بسياري براي زندگي در سطحي بالاتر از زندگي ساده ضروريند. مبل و اثاث خانه، چراغ، و بخاري معمولا بايد در كارخانجات بزرگ و كوچك ساخته شوند. بسياري از كالاهايي كه براي ادارة هر اجتماع مدرن و امروزي ضروريند، بسيار پيچيده تر و سنگينتر از آن اند كه در يك خانه روستايي يا كارگاه صنعتي كوچك ساخته شوند. موتورها و واگنهاي راه آهن، كاميونها. مولدهاي برق، تلفن، تجهيزات كامپيوتر، به ماشين آلات گران قيمت براي ساخت، تجهيزات خاص براي حمل، و گروهي از كارگران با مهارتهاي مختلف نياز دارند. هر چه بهره وري مؤسساتي كه اين قبيل وسايل و اشياء را مي سازند بيشتر باشد، امكان توليد بيشتر و ارزانتر آنها به صورتي كه بتواند نيازهاي هر خانواده را در جامعه برطرف كند. فراهم خواهد شد.

عوامل بسياري بر بهره وري هر سازمان موثرند، كه هيچ عاملي مستقل از عوامل ديگر نيست. اهميتي كه بايد به بهره وري هر يك از منابع- زمين، مواد، ماشين آلات يا افراد- داد، بستگي به موسسه، صنعت و احتمالا به كشور دارد. در صنايعي كه هزينه هاي كارگري در مقايسه با هزينه هاي مواد يا در مقايسه با سرمايه گذاري روي دستگاهها و تجهيزات پايينتر است (از قبيل صنايع سنگين شيميايي، نيروگاهها يا كارخانجات كاغذ سازي)، استفاده بهتر از مواد يا دستگاهها ممكن است مهمترين زمينه را براي كاهش هزينه فراهم كند. در ممالكي كه از نظر سرمايه و كارگر ماهر در مضيقه اند، در حاليكه كارگر غيرماهر فراوان و دستمزدها ناچيز است، بخصوص اين نكته اهميت دارد كه بهره وري بيشتر در افزايش بازده هر ماشين يا هر دستگاه، يا بازده كار هر كارگر ماهر جستجو شود. در صورتي كه افزايش تعداد كارگران غيرماهر بتواند سبب افزايش بازده يك ماشين گرانقيمت يا گروهي از كارگران ماهر شود، اغلب به صرفه است كه چنين كاري انجام شود: بيشتر مديراني كه در عرصه عمل هستند اين موضوع را مي دانند، ولي بسياري از افراد به بهره وري منحصراً از ديدگاه بهره وري نيروي كار مي نگرند، اساساً به اين علت كه بهره وري نيروي كار معمولاً اساس آمارهاي منتشره در اين زمينه را تشكيل مي دهد، در اين كتاب. مسئلة افزايش بهره وري به عنوان يكي از بهترين طرق استفادة ممكن از همة منابع در دسترس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به طور پيوسته به مواردي كه باعث افزايش بهره وري مواد يا تجهيزات توليد مي شوند توجه خواهد شد.

زمينة بهره وري

براي دست يافتن به بيشترين افزايش در بهره وري بايد همة بخشهاي جامعه اقدام كنند كه : 

دولتها، كارفرمايان و كارگران را در برمي گيرند.

دولتها مي توانند شرايط مطلوب را جهت تلاش كارفرمايان و كارگران براي بالا بردن بهره وري ايجاد كنند.

براي اين منظور از جمله توجه به موارد زير لازم است:

داشتن برنامه هاي متعادل توسعة اقتصادي؛

انجام اقدامات لازم براي حفظ اشتغال

كوشش براي ايجاد امكانات جهت اشتغال افراد بيكار يا افرادي كه از نيروي كار آنان به طور كامل استفاده نمي شود و افرادي كه ممكن است در نتيجة بهبود بهره وري در كارخانجات جداگانه زائد تلقي شوند.

اين موضوع بخصوص در كشورهاي در حال توسعه، كه بيكاري در آنها مسئله اي بزرگ است، حائز اهميت است.

كارفرمايان و كارگران نيز در عمل نقشي اساسي و موثر دارند. مسئوليت اصلي افزايش بهره وري در هر موسسة خصوصي بر عهدة مديريت آن است. فقط مديريت مي تواند شرايط مطلوب را براي به ثمر رساندن برنامه بهره وري و جلب همكاري كارگران كه براي موفقيت واقعي لازم است ايجاد كند؛ اگر چه اين موفقيت مستلزم حسن نيت كارگران نيز هست. اتحاديه هاي كارگري هنگامي كه متقاعد شوند اين برنامه به نفع كارگران و به طور كلي به نفع كشور است، مي توانند به نحو موثري اعضاي خود را تشويق به همكاري كنند.

برداشت كارگران از مفهوم بهره وري

يكي از بزرگترين مشكلات در جلب همكاري موثر كارگران ترسي است كه آنان از بيكاري ناشي از افزايش بهره وري دارند. كارگران مي ترسند كه به دست خود از مشاغل خويش رانده شوند. شديدترين حالت اين ترس وقتي است كه بيكاري بالفعل وجود داشته باشد، و كارگري كه شغل خود را از دست مي دهد،‌ پيدا كردن شغل ديگر را مشكل بيابد. حتي در كشورهاي از نظر اقتصادي پيشرفته، كه سالها سطح اشتغال آنها بسيار بالا بوده است، اين ترس براي كساني كه قبلا بيكاري را تجربه كرده اند بسيار واقعي است.

با توجه به مطلب فوق، كارگران در صورتي كه از مساعدت كافي در مواجهه با مشكلاتشان مطمئن نباشند ممكن است در هر مرحله اي كه به درست يا به غلط از افزايش بهره وري احساس خطر مي كنند، دچار ترس شوند و در مقابل آن ايستادگي و مقاومت نمايند. حتي اگر دورة بيكاري آنها كوتاه و منحصر به زمان تغيير شغل باشد.

اقداماتي كه در جهت افزايش بهره وري به عمل مي‌ آيد، حتي با تضمين هاي كتبي، احتمالا با مقاومت رو به رو خواهد شد. اين مقاومت معمولاً در صورتي كه هر شخص ذيربط ماهيت و دليل اقدامات صورت گرفته را متوجه شود و نقشي در انجام آن داشته باشد. ممكن است به حداقل كاهش يابد. روشهاي افزايش بهره وري بايد به نمايندگان كارگران آموزش داده شود، به طوري كه بتوانند هم اين روشها را براي كارگران همكار خود توضيح دهند و هم با معلومات خود اين اطمينان را به وجود آورند كه هيچ گونه اقدامي كه مستقيماً براي آنان زيان آور باشد، صورت نخواهد گرفت. بسياري از تأمينهاي ياد شده در سطور بالا مي تواند از طريق كميته هاي مشترك بهره وري و شوراهاي كارگري به بهترين وجه عملي شود.

عوامل موثر كاهش دهنده بهره وري

عوامل موثر در كاهش بهره وري به 4 عامل عمده تقسيم مي شوند:

1- مقدار كار افزوده شده ناشي از نقايص طراحي يا مشخصات محصول كه عبارتند از:

· طراحي بد محصول كه مانع استفاده از اقتصادي ترين فرآيندها مي شود.

· فقدان استاندارد كردن كه مانع استفاده از فرآيندهايي با توليد بالا مي شود.

· استانداردهاي كيفي غيرصحيح كه باعث انجام كارهاي غيرضروري مي شود.

· طراحي، كه برداشتن مواد اضافي را ايجاب مي كند.

2- مقدار كار افزوده شده ناشي از به كارگيري روشهاي غيرموثر توليد يا عمليات (برحسب زمان) كه عبارتند از:

· استفاده از ماشين نامناسب

· فرآيندي كه به نحوي مناسب انجام نگرفته يا در شرايط نامناسب انجام گرفته است.

· استفاده از ابزارهاي نامناسب

· طراحي نامناسب، كه سبب حركات بيهوده مي شود.

· روشهاي كاري نامناسب كه متصدي دستگاه از آن استفاده مي كند.

3- زمان غيرموثر ناشي از قصور مديريت كه عبارتند از:

· تنوع بيش از اندازه محصول كه وقت تلف شده را به علت توليدهاي كوتاه مدت افزايش مي دهد.

· فقدان استاندارد كردن، وقت تلف شده را به علت توليدهاي كوتاه مدت افزايش مي دهد.

· تغييرات طراحي كه زمان غيرموثر را به علت بروز وقفه و انجام مجدد كار افزايش مي دهد.

· برنامه ريزي نامناسب، كار و سفارشات، وقت تلف شده كارگر و ماشين را افزايش مي دهد.

· فقدان مواد خام، در نتيجه برنامه ريزي نامناسب، وقت تلف شده كارگر و ماشين را افزايش مي دهد.

· خرابي و شكستگي دستگاهها، وقت تلف شده كارگر و ماشين را افزايش مي دهد.

· شرايط نامناسب دستگاهها، زمان غيرموثر را در نتيجه معيوب شدن كار و انجام كار مجدد افزايش مي دهد.

· شرايط كاري بد، زمان غيرموثر را در نتيجه معيوب شدن كار و انجام كار مجدد افزايش مي دهد.

· حوادث، زمان غيرموثر را در نتيجه توقفات و غيبت كارگران افزايش مي دهد.

4- زمان غيرموثر در محدوده اختيار كارگر كه عبارتند از:

· غيبت، تاخير و بيكارگي، زمان غيرموثر را افزايش مي دهد.

· عدم دقت در كارها، زمان غيرموثر را در نتيجه وازدگي و كار مجدد افزايش مي دهد.

· حوادث، زمان غيرموثر را به علت توقفات و غيبت افزايش مي دهد.

راههاي افزايش بهره وري

براي افزايش بهره وري بايد سعي شود كه مقدار كارهاي افزوده شده غيرموثر و همچنين مقدار زمانهاي افزوده شده غيرموثر كه به دلايل چهارگانه فوق افزايش يافته اند كاهش يابند. راههاي مستقيم افزايش بهره وري از طريق سرمايه گذاري و مديريت بهتر قابل تحقق مي باشند كه به طور خلاصه در جدول صفحه بعد ملاحظه مي شود.



ارزيابي كار

ارزيابي كار چيست؟

ارزيابي كار چيست و چرا بايد از بين بسياري از روشهاي مطرح شده به عنوان ابزار اصلي در حل مسئلة افزايش بهره وري به ارزيابي كار مي‎پردازيم.

ارزيابي كار اصطلاحي كلي در مورد فنوني (به ويژه ارزيابي روش و كارسنجي است) كه در بررسي همة زمينه هاي كار انساني از آن استفاده مي شود و به تحقيق سيستماتيك در مورد همة عواملي مي پردازد كه بر كارايي و صرفه جويي در وضعيت مورد بررسي، به منظور بهبود آن تاثير مي گذارد.

بنابراين ارزيابي كار ارتباط مستقيم با بهره وري دارد. ارزيابي كار اغلب به منظور افزايش بازده حاصل از مقدار معين منابع، با سرمايه گذاري اضافي مختصر يا بدون آن، به كار مي رود.

ارزيابي كار سالها وسيعاً تحت عنوان «ارزيابي زمان و حركت» شناخته مي شد، ولي با پيشرفت اين فن و به كارگيري آن در مورد گسترة وسيعي از فعاليتها، بسياري متوجه شدند كه اين عنوان هم بسيار محدود و نارسا و هم براي توصيف موضوع ناكافي است.

ارزيابي كار: وسيلة مستقيم افزايش بهره وري

قبلا ملاحظه كرديم كه عوامل موثر بر بهره وري در هر موسسه بسيارند؛ اهميت اين عوامل با توجه به ماهيت فعاليتهاي صورت گرفته متفاوت است و اين عوامل به يكديگر وابسته اند. اكنون به اين مسئله از زاوية ديگر مي نگريم. تاكنون در بحث در مورد استفاده از روشهاي مختلف افزايش بهره وري، هيچ اشاره اي به سرمايه گذاري عمده روي دستگاهها يا تجهيزات نشده است. فرض شده است كه مي خواهيم بهره روي با استفاده از منابع موجود افزايش يابد. بهره وري را تقريباً هميشه مي‎توان با سرمايه گذاري سنگين مالي روي دستگاهها و تجهيزات جديد و پيشرفته تا حد زياد افزايش داد. اما اين سوال مطرح است كه با استفاده از فنوني از قبيل ارزيابي كار به منظور استفادة بهتر از منابع موجود در مقايسه با سرمايه گذاري روي دستگاههاي جديد تا چه حد مي توانيم انتظار افزايش بهره وري را داشته باشيم؟ هر گونه مقايسه اي كه در شرايط كلي به عمل آيد، فقط يك راهنماي تقريبي خواهد بود. 

يكي از راههاي افزايش بهره وري در بلندمدت ايجاد فرايندهاي نو و نصب دستگاهها و تجهيزات جديدتر است. با وجود اين، چنين راه حلي مستلزم مصرف سرماية سنگين است و چنانچه تجهيزات سرمايه اي در داخل قابل توليد نباشد، ممكن است سبب نقصان اندوخته هاي ارزي شود. علاوه بر اين، چنانچه حل مسئلة بهبود بهره وري، اساساً از طريق دستيابي مداوم به تكنولوژي پيشرفته صورت گيرد، ممكن است اين امر مانع كوششهايي شود كه به توسعه ايجاد مشاغل جديد كمك مي كند. از طرف ديگر، ارزيابي كار، به حل مسئلة افزايش بهره وري از طريق تحليل سيستماتيك عمليات، فرايندها، و روشهاي كاري موجود به منظور افزايش كارايي آنها توجه دارد. بنابراين ارزيابي كار معمولا به افزايش بهره وري با مصرف سرماية اضافي مختصر يا بدون مصرف هيچگونه سرماية اضافي كمك مي كند.

چرا ارزيابي كار سودمند است؟

هيچ موضوع جديدي در زمينه بررسي و اصلاح عمليات در محل كار وجود ندارد؛ مديران خوب از زماني كه براي نخستين بار كار انساني به مقياس وسيع سازمان يافته است،‌ پيوسته به امر بررسي و اصلاح آن مي پرداخته اند. مديران داراي استعداد برجسته- تيزهوش- هميشه قادر به ايجاد پيشرفتهاي فوق العاده بوده اند. متأسفانه چنين به نظر مي رسد، كه هيچ كشوري داراي تعداد كافي از مديران لايق نيست. ارزش عمدة ارزيابي كار بر اين واقعيت استوار است كه از طريق آن مدير مي تواند با عملي ساختن روشهاي سيستماتيك به نتايجي همانند يا حتي بهتر از آن دست يابد كه مديري بسيار هوشمند، ولي كمتر متكي به اصول، قادر به كسب آن در گذشته بوده است.

ارزيابي كار به اين علت موفق است كه داراي روشي سيستماتيك، هم در بررسي مسائل مورد تحقيق و هم در فراهم ساختن راه حل مسائل است. بررسي سيستماتيك عملي وقتگير است. بنابراين لازم است كه تقريباً در همة كارخانه ها،‌ بجز كوچكترين آنها، وظايف مربوط به انجام ارزيابي كار را از وظايف مديريت جدا كنيم. مدير كارخانه يا سر كارگر در كار روزمرة خود، با آن همه مسائل انساني و مادي كه در پيش رو دارد، هرگز براي مدت طولاني آزاد و فارغ از كار نخواهد بود. وي،‌ هر اندازه هم كه مديري لايق باشد‌، به ندرت مي تواند به طور دائم زماني طولاني را بي وقفه به بررسي تنها يك فعاليت در سطح كارخانه اختصاص دهد؛ يعني اينكه، تقريبا هميشه كسب همه اطلاعات درباره آنچه كه در جريان آن فعاليت پيش مي آيد براي او غيرممكن است. اطمينان از اينكه هر گونه تغيير روش كار بر اطلاعات دقيق استوار است و لذا كاملاً موثر واقع خواهد شد، جز با شناخت همه واقعيتها ممكن نيست. اين واقعيتها فقط با مراقبت و بررسي مستمر در محل كار يا در مكاني كه فعاليت در آن صورت مي گيرد، دست يافتني است؛ يعني اينكه، مسئوليت ارزيابي كار بايد هميشه بر عهدة كسي نهاده شود كه قادر به تصدي آن به طور تمام وقت و بدون بر عهده داشتن وظايف مستقيم مديريت باشد؛ شخصي كه در رده هاي كارمندي باشد و نه در مقام مدير. ارزيابي كار وسيله اي است در خدمت مديريت و سرپرستي.

پيش از اين به طور خيلي خلاصه بعضي از وجوه ماهوي ارزيابي كار و دلايل ارزشمند بودن آن را در جايگاه وسيله اي در خدمت مديريت مورد بحث قرار داديم. دلايل ديگري نيز وجود دارد كه بايد آن را به موارد فوق اضافه كرد. اين دلايل به طور خلاصه عبارتند از :

1. ارزيابي كار وسيله اي است براي افزايش كارايي توليدي (بهره وري) يك كارخانه يا واحد عملياتي با تجديد سازمان كار ، يعني روشي است كه معمولا مستلزم سرمايه گذاري اندك يا عدم سرمايه گذاري روي دستگاهها و تجهيزات است.

2. ارزيابي كار مبتني بر اصول است، و به كارگيري آن اين اطمينان را به وجود مي آورد، كه هيچ عامل موثر بر كارايي عمليات، در تجزيه و تحليل عمليات اوليه يا در ارائة عمليات جديد ناديده گرفته نشده است، و اينكه همة داده هاي مربوط به آن عمليات در دسترس است.

3. ارزيابي كار دقيقترين وسيله اي است كه تاكنون براي تعيين استانداردهاي انجام كار مورد استفاده قرار گرفته است و برنامه ريزي و كنترل موثر توليد به آن بستگي دارد.

4. صرفه جوييهاي ناشي از ارزيابي مناسب كار، بلافاصله شروع مي شود و مادام كه عمليات در شكل بهبود يافتة آن دنبال شود، اين صرفه جوييها نيز ادامه خواهد يافت.

5. ارزيابي كار «ابزاري» است كه در همة موارد مي تواند به كار رود. مي توان از آن با موفقيت در انجام كار يدي يا كار به كمك دستگاه استفاده كرد. ارزيابي كار را مي توان نه تنها در كارگاههاي توليدي، بلكه همچنين در ادارات، فروشگاهها، آزمايشگاهها و امور خدماتي نظير عمده فروشي ، خرده فروشي، در رستورانها، و در مزارع به كار برد.

6. ارزيابي كار يكي از موثرترين ابزارهاي تحقيق است، كه در اختيار مديريت قرار دارد و اين ويژگي آن را به صورت سلاحي عالي براي اقدام به حمله عليه عدم كارايي در هر سازمان درمي آورد، زيرا در بررسي مجموعه اي از مسائل، ضعفهاي همه عوامل ديگر موثر بر آنها به تدريج آشكار خواهد شد.

نكتة آخر ارزش بحث بيشتري دارد. از آنجا كه ارزيابي كار عملي است سيستماتيك و متضمن انجام تحقيق از طريق بررسي مستقيم كليه عواملي است كه بر كارايي عمليات معيني موثرند، هر گونه قصور در هر فعاليت موثر بر آن عمليات را نشان خواهد داد. مثلا، ممكن است براساس بررسي ثابت شود كه بخشي از زماني كه كارگر صرف انجام كاري توليدي مي كند، به علت ناگزيري انتظار كشيدن براي تهيه مواد يا بيكار ماندن به دليل نقص و خرابي ماشينش تلف مي شود. بروز چنين مواردي بلافاصله كوتاهي متصدي كنترل مواد يا اهمال مهندس تعميرات و نگهداري در انجام اقدامات تعميراتي مقتضي را نمايان مي كند. همچنين، ممكن است كمي مقدار محصول در هر نوبت توليد كه مستلزم تنظيم مجدد و مستمر ماشينهاست، سبب اتلاف وقت شود. ميزان اين اتلاف فقط ممكن است پس از يك بررسي طولاني آشكار شود. اين وضعيت بر برنامه ريزي ضعيف توليد يا ضعف سياست بازاريابي اشاره دارد، كه بايد به آن توجه شود.

ارزيابي كار مثل چاقوي جراحي عمل مي كند؛ به اين معني كه ، فعاليتهاي يك شركت و عملكرد خوب يا بد آن را بر همگان آشكار مي كند. بنابراين ارزيابي كار مي تواند خطاهاي افراد را افشا كند و به همين علت هم بايد همانند چاقوي جراحي با مهارت و دقت به كار برده شود. از آنجا كه هيچكس مايل نيست خطاهايش افشا شود، ممكن است متخصص ارزيابي كار خصومت مديريت و كارگران را به طور يكسان برانگيزد. در نتيجه انجام اقدام مقتضي براي او غيرممكن خواهد بود. مگر آنكه بتواند نقش خود را با مهارت و كارداني ايفا كند.

مديران و سركارگران معمولا در تحصيل صرفه جوييها و پيشرفتهاي حاصل از ارزيابي كار ناكام مانده اند، زيرا حتي با طي دورة آموزشي نيز قادر نبوده اند به طور پيوسته و مداوم به تحقق چنين نتايجي همت گمارند. كافي نيست كه ارزيابي كار فقط مبتني بر اصول و نظم معيني باشد، بلكه بايد براي دستيابي به نتايج واقعاً مهم، آن را به طور مستمر و در سرتاسر سازمان اعمال كرد. كاملا بي فايده است كه مجري ارزيابي كار، پس از انجام موفقيت آميز وظيفة خود به كناري بنشيند و بر خود ببالد و يا اينكه بوسيله مديريت به كار ديگري گمارده شود. صرفه جوييهاي حاصل از انجام وظايف جداگانه، هر چند كه ممكن است گاهي اوقات به خودي خود بزرگ باشد، اما معمولا در مقايسه با مجموعه فعاليتهاي شركت اندك است.
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در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت شبانه روزی در اسرع وقت

--ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها-- ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای-- آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

كار در يك سازمان فقط وقتي احساس مي شود كه به طور فراگير به كار رود، و هر كس ملهم از طرز تفكري باشد كه اساس ارزيابي كار موفق است؛ يعني زماني كه طرز تفكر مبتني بر عدم قبول ضايعاتي از هر نوع، خواه از نظر مواد و خواه از نظر زمان، كار. يا قابليتهاي انساني، بر همة افراد حاكم شود، و خودداري از پذيرش انجام بدون قيد و شرط هر كار به روش معين، صرفا به اين دليل كه آن كار هميشه به همان روش انجام مي شده است، به امري همگاني تبديل گردد.

فنون ارزيابي كار و ارتباط آنها با يكديگر

قبلا در همين فصل اشاره كرديم كه اصطلاح «ارزيابي كار» حاوي فنوني چند، به ويژه ارزيابي روش و كارسنجي است. اين دو روش چيستند و ارتباط آنها با يكديگر چگونه است؟

«ارزيابي روش عبارت از ثبت سيستماتيك و بررسي انتقادي راههاي موجود و پيشنهادي انجام كار به منظور ايجاد و به كارگيري روشهاي سهلتر و موثرتر و كاهش هزينه هاست».

«كارسنجي به كارگيري فنون طرحريزي شده براي تعيين زمان انجام كاري معين توسط كارگر واجد شرايط با سطح معيني از عملكرد است».

بنابراين ارزيابي روش و كارسنجي رابطة نزديكي با هم دارند. ارزيابي روش، كاهش مقدار كار، در مورد هر كار يا عمليات مدنظر است، در حالي كه در كار سنجي اساساً به بررسي و كاهش هر گونه زمان غيرموثر همراه با كار يا عمليات توجه مي شود؛ كارسنجي، همچنين با برقراري بعدي استانداردهاي زماني براي عمليات در شرايط اصلاح شده،‌ و از طريق ارزيابي روش، سروكار دارد. رابطة ارزيابي روش با كارسنجي به سادگي در شكل داده شده است.



همان گونه كه در فصول بعدي اين كتاب خواهيم گفت، هر دو مورد ارزيابي روش و كارسنجي مركب از تعدادي روشهاي مختلف هستند. اگر چه ارزيابي روش بايد هنگام تنظيم استانداردهاي زماني براي توليد محصول مقدم بر كارسنجي مورد استفاده قرار گيرد، اغلب لازم مي شود كه يكي از روشهاي كارسنجي از قبيل نمونه گيري از كار براي تعيين دليل پديد آمدن زمان غيرموثر و ميزان به كار گرفته شود، به طوري كه مديريت بتواند قبل از شروع ارزيابي روش به كاهش آن اقدام كند. ارزيابي زمان ممكن است مجدداً براي مقايسة تاثير ديگر روشهاي قابل گزينش به كار گرفته شود.

اين فنون به تفصيل مورد بحث قرار خواهند گرفت. در حال حاضر لازم است شيوه اصلي ارزيابي كار را كه براي هر گونه تحقيق، هر گونه عمليات يا هر فرايند مورد بررسي، در هر نوع از صنعت به كار مي رود، مورد بررسي قرار دهيم. به كارگيري اين شيوه در تمامي موارد ارزيابي كار ضرورت دارد. هيچگونه راه كوتاهتري وجود ندارد.

شيوة اصلي ارزيابي كار

 براي انجام هر ارزيابي كار به طور كامل هشت مرحله وجود دارد. اين مراحل عبارت است از :

1. انتخاب كار يا فرايند مورد مطالعه.

2. ثبت تمامي اتفاقات بر اساس مشاهدة مستقيم، استفاده از مناسبترين روشهاي ثبت به طوري كه داده ها در مناسبترين حالت خود براي تجزيه و تحليل باشند.

3. بررسي انتقادي وقايع ثبت شده و ترديد و رد آنچه كه انجام شده است؛ بررسي هدف فعاليت؛ مكان انجام آن؛ ترتيب و توالي انجام آن؛ شخص انجام دهندة آن؛ و وسيلة انجام آن به ترتيب.

4. ايجاد اقتصادي ترين روش با توجه به همة شرايط موجود.

5. اندازه گيري مقدار كار انجام شده به روش برگزيده شده و محاسبة زمان استاندارد لازم براي انجام آن.

6. تعيين روش جديد و زمان مربوط به آن به طوري كه هميشه مشخص باشد.

7. برقراري روش جديد به صورت استاندارد كاري پذيرفته شده با زمان مجاز.

8. حفظ استاندارد كاري با روشهاي مناسب كنترل.

مراحل 1، 2 و 3 در هر مورد از بررسي پيش مي آيد، خواه روش مورد استفاده ارزيابي روش باشد يا كارسنجي. مرحلة 4 بخشي از عمل ارزيابي روش است، در حالي كه مرحلة 5 مستلزم استفاده از كارسنجي است.

اين مراحل به تفصيل در مباحثي كه به ارزيابي روش و كارسنجي اختصاص داده شده است، مورد بحث قرار خواهند گرفت. با وجود اين، قبل از انجام اين كار، در مورد زمينه و شرايط لازم براي انجام نوعي از ارزيابي كار كه بتوان آن را به طور موثر عملي كرد، سخني خواهيم داشت.

ارزيابي روش

تعريف و هدفهاي ارزيابي روش

ارزيابي روش قبلا در فصل 4 تعريف شده است، ولي بهتر است اين تعريف در اينجا تكرار شود.

ارزيابي روش ثبت سيستماتيك و بررسي انتقادي راههاي موجود و پيشنهادي انجام كار به منظور ايجاد و به كارگيري روشهاي سهلتر و موثرتر و كاهش هزينه هاست.

اصطلاح «ارزيابي روش» به گونه اي فزاينده به جاي «ارزيابي حركت» به كار مي رود؛ ارزيابي حركت به وسيلة مبتكر آن، فرانك. ب. گيلبرت، با دقت تقريبي براي در برگرفتن همين زمينة فعاليت در نظر گرفته شده بود. مجموعة اصطلاحات مهندسي صنايع، منتشر شده توسط «انجمن امريكايي مهندسان مكانيك» تعاريف جداگانه اي براي «ارزيابي روش» و «ارزيابي حركت» ارائه كرده است، كه بر اساس آن ارزيابي حركت به حركات دست و چشم در محل كار محدود مي شود. با اين حال، گاهي اوقات «ارزيابي حركت» در كتابهاي درسي به همان معناي «ارزيابي روش» به كار مي رود.

هدفهاي موردنظر در ارزيابي روش عبارت اند از :

· اصلاح و بهبود فرايندها و روشها؛

· اصلاح و بهبود جانمايي كارخانه ها، كارگاهها و محلهاي كار و همچنين طرح دستگاهها و تجهيزات؛

· صرفه جويي در كار انساني و كاهش خستگيهاي غيرلازم؛

· بهبود استفاده از مواد، ماشينها، و نيروي انساني؛

· ايجاد شرايط محيطي بهتر براي انجام كار جسماني؛

برخي از فنون ارزيابي روش وجود دارد كه به كمك آنها به خوبي مي توان از عهدة حل مسائل در هر مقياس، از طراحي كامل كارخانجات گرفته تا كوچكترين حركت كارگر در كار تكراري، برآمد. با وجود اين، در هر مورد روش عمل اساساً يكسان است و بايد به دقت از آن پيروي شود.

شيوه اصلي

هنگام بررسي هر مسئله بايد از يك ترتيب معين و منظم تحليل پيروي كرد. چنين ترتيبي را مي توان به صورت زير خلاصه كرد.

1. تشخيص مسئله؛

2. دستيابي به همة واقعيات مربوط به مسئله؛

3. بررسي واقعيات با ديد انتقادي ولي منصفانه و بي غرضانه؛

4. بررسي و سنجش راههاي موجود و تصميم گرفتن به پيروي از يكي از آنها؛

5. عمل بر مبناي تصميم؛

6. پيگيري پيشرفت كار.

قبلا اقدامات اصلي مربوط به ارزيابي كار را كه شامل دو شيوة ارزيابي روش و زمان سنجي بود، به طور كلي، مورد بحث قرار داديم. اكنون اقدام اصلي ارزيابي روش را با انتخاب مراحل مناسب بررسي مي كنيم. اين مراحل به شرح زير است:

· انتخاب كار مورد ارزيابي؛

· ثبت همة واقعيات مربوط به روش موجود از طريق ملاحظة مستقيم ؛

· بررسي واقعيات ضبط شده با ديد انتقادي و با ترتيب معين، با استفاده از مناسبترين و سازگارترين فنون با هدف موردنظر؛

· ايجاد عملي ترين، اقتصادي ترين و موثرترين روش با در نظر گرفتن همة شرايط احتمالي؛

· تعريف روش جديد به طوري كه هميشه بتوان آن را بازشناخت؛

· برقراري اين روش به صورت روشي پذيرفته شده؛

· تحكيم اين روش پذيرفته شده با بررسيهاي منظم و عادي.

اين هفت مرحله در انجام ارزيابي روش لازم اند، و هيچ يك را نمي توان مستثني دانست. تبعيت كامل از ترتيب تعيين شده براي انجام اين مراحل و همچنين محتواي آنها براي موفقيت هر ارزيابي الزامي است.

نبايد در مورد سادگي اقدام اصلي ارزيابي روش دچار اشتباه شد و تصور كرد كه اين ارزيابي به علت سادگي بي اهميت است. ارزيابي روش ممكن است گاهي اوقات بسيار پيچيده باشد، و در اينجا ما بنا به اهداف توضيحي به اشاره بر اين چند مرحلة ساده اكتفا كرده ايم.

ثبت، بررسي، ايجاد
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ثبت واقعيات

مرحلة پس از انتخاب شغل مورد ارزيابي در شيوة اصلي ارزيابي روش، ثبت همه واقعيات مربوط به روش موجود است. موفقيت اين شيوه به طور كامل بستگي به دقت ثبت واقعيات دارد، زيرا اين واقعيات هم مبنايي براي بررسي انتقادي و هم وسيله اي براي ايجاد روش اصلاح شده را فراهم مي كند. بنابراين، ثبت واقعيات بايد روشن و مختصر باشد.

راه معمول براي ثبت واقعيات، يادداشت كردن آنهاست. متاسفانه، اين روش براي ثبت فرايندهاي پيچيده اي كه وجود آنها در صنايع مدرن بسيار معمول است، مناسب نيست. اين موضوع به ويژه هنگامي كه ثبت دقيق هر جزؤ بسيار كوچك فرايند يا عمليات لازم باشد صدق مي كند. توضيح دقيق آنچه كه حتي در كار خيلي ساده اي كه مدت انجام آن احتمالا چند دقيقه بيشتر نيست، انجام مي شود، شايد نياز به نوشتن چند صفحة كامل داشته باشد. اين توضيح احتياج به بررسي دقيق دارد، تا هر كس كه آن را مطالعه مي كند كاملا از درك تمامي جزئيات آن اطمينان حاصل كند.

براي فايق آمدن بر اين مشكل، فنون يا «ابزارهاي» ديگر ثبت پديد آمده اند، به طوري كه اطلاعات تفصيلي را مي توان به كمك آنها به دقت در فرم استاندارد ثبت كرد. به اين ترتيب، همه متصديان ارزيابي روش در هر كارخانه يا كشور به آساني خواهند توانست به اين اطلاعات دست يابند.

معمولترين روش ثبت، استفاده از نمودارها و دياگرامهاست. انواع مختلفي از نمودارهاي استاندارد در دسترس است كه هر يك براي منظوري خاص مناسب است.

نمودار خلاصة فرايند

اغلب داشتن ديد كلي و مسلط بر تمامي فرايند يا فعاليت معين، قبل از پرداختن به بررسي تفصيلي درباره آن بسيار پرارزش است. اين ديد كلي را مي توان با استفاده از نمودار خلاصة فرايند به دست آورد.

نمودار خلاصة فرايند، نمودار فرايندي است كه تصوير كلي فرايند را تنها با ثبت مرتب عمليات و بازرسيهاي اصلي به دست مي دهد.

در صفحه بعد نموداري از خلاصه فرايند توليد كپسول ترامادول در شركت داروسازي الحاوي را تشريح و ترسيم مي كنيم :

روش ساخت كپسول ترامادول 50 ميلي گرمي :

1- مواد اوليه ترامادور هايدروكلرايد، نشاسته، لاكتوز و سلولز ميكروكريستالين از مش 60 دستگاه اوسيلاتو عبور داده و به مخلوط كن منتقل شود.

2- تالك، منيزيوم استئارات، كلوئيدال سيليكون دي اكسايد، سديم لوريل سولفات و سديم استارچ گليكولات از مش 60 دستگاه اوسيلاتور عبور داده و به مخلوط كن منتقل شود.

3- محتويات مخلوط كن به مدت 45 دقيقه مخلوط شود.

4-  مخلوط به دست آمده توسط آزمايشگاه نمونه برداري و آزمايش شود.

5-  پس از تاييد آزمايشگاه در كپسولهاي سايز 2 پر شود.

6-  كپسولهاي پر شده مورد بازرسي قرار گرفته و ضايعات آنها جدا مي شود.



نمودارهاي گردشي فرايند

دست يافتن به جزئيات بيشتر در مورد يك فرايند وقتي ممكن مي شود كه تصويري كلي از آن به وجود آمده باشد. اولين مرحله در اين جهت ايجاد يك نمودار گردشي فرايند است.

«نمودار گردشي فرايند نموداري براي نشان دادن ترتيب گردش كار توليد يك محصول يا شيوه، با ثبت همه رويدادهاي تحت بررسي به كمك علائم مناسب نمودار فرايند است.»

«نمودار گردشي فرايند براي فرد نمودار فرايندي است كه آنچه را كه كارگر انجام مي دهد، ثبت مي كند.»

«نمودار گردشي فرايند براي مواد، نمودار فرايندي است كه چگونگي جابجايي يا كار روي مواد را ثبت مي كند.»
«نمودار گردشي فرايند براي تجهيزات، نمودار فرايندي است كه چگونگي استفاده از تجهيزات را ثبت مي كند.»

نمودار گردشي فرايند به طريقي مشابه با تشكيل نمودار خلاصة فرايند تهيه مي شود، ولي علاوه بر علائم مربوط به «عمليات» و «بازرسي»، از علائم ديگر مربوط به «حمل و نقل»، «تأخير» و «ذخيره سازي» نيز استفاده مي كند.

قبل از اينكه بحث مربوط به موارد استفاده از نمودار گردشي فرايند، به عنوان وسيله اي براي بررسي انتقادي كار موردنظر با ديدي ناظر بر اصلاح روش را ادامه دهيم، بايد خاطرنشان كنيم كه در تهية نمودارهاي فرايند نكاتي وجود دارند كه بايد هميشه آنها را به خاطر سپرد. اين نكات مهم اند، زيرا نمودارهاي فرايند سودمندترين وسيلة اصلاح روش هستند، هر فنوني كه بعدها مورد استفاده قرار گيرند، تشكيل نمودار فرايند هميشه اولين گام است.

1) تهيه نمودار براي ثبت فعاليتها به كار مي رود، زيرا نمودار تصويري كامل از كارهاي انجام شده به دست مي دهد و براي درك واقعيات و ارتباط آنها با يكديگر به ذهن كمك مي كند.

2) جزئياتي كه در نمودار ظاهر مي شود بايد از مشاهدة مستقيم به دست آيد. وقتي اين جزئيات يك بار روي نمودار ثبت شوند، ذهن از قيد حفظ و نقل آنها آزاد مي شود، ولي براي مراجعات بعدي و توضيح وضعيت به ديگران در دسترس باقي مي مانند. در تهية نمودارها نبايد به حافظه متكي بود، بلكه بايد آنها را بر پاية واقعياتي كه در ضمن انجام كار مشاهده مي شود، تهيه كرد. (بجز در مواردي كه نمودار براي نشان دادن روش جديد پيشنهادي تهيه مي شود.)

3) براي تهية نسخه هاي مطلوب و بي عيب نمودار از طريق مشاهدات مستقيم، بايد معيارهاي عالي آراستگي، ترتيب و دقت رعايت شود. نمودارها براي تشريح پيشنهادات جهت همگون كردن كار يا اصلاح روشها به كار گرفته مي شوند؛ بنابراين، نمودار نامرتب هميشه تاثير ناخوشايندي به جا مي گذارد و ممكن است منجر به اشتباه شود.

4) به منظور حفظ ارزش نمودارها براي مراجعات آتي و حتي الامكان براي تهية اطلاعات كامل، هر نمودار بايد حاوي عناويني باشد كه اطلاعات زير را به دست دهد.

الف) نام محصول، مواد يا تجهيزات مورد بحث در نمودار با شمارة نقشه ها يا شمارة كدها.

ب) نوع كار يا فرايند در دست انجام، كه در آن زمان شروع و پايان كار به وضوح مشخص شده باشد و تعيين كند كه روش متداول، فعلي يا پيشنهادي است،

ج) مكاني كه در آن عمليات صورت مي گيرد (بخش، كارخانه، محوطه و غيره)، 

د) شمارة عطف نمودار، شمارة برگ و تعداد كل برگها،

هـ) نام ملاحظه كننده و در صورت لزوم نام تصويب كننده نمودار،

و) تاريخ بررسي،

ز) راهنماي علائم به كار رفته. اين راهنما براي استفاده كساني كه ممكن است بعداً نمودار را بررسي كنند، يا كساني كه ممكن است با علائم ديگري آشنا شده باشند، لازم است. بهتر است كه اين علائم به صورت بخشي از يك جدول خلاصة فعاليتها در روشهاي فعلي و پيشنهادي نشان داده شوند.

ح) خلاصه اي از مسافت، زمان، و در صورت لزوم، هزينة كار و مواد براي مقايسة روشهاي قديم و جديد.

5) قبل از اتمام و كنار گذاشتن نمودار، نكات زير را بررسي كنيد،

الف) آيا وقايع به طور دقيق ثبت شده اند؟

ب) آيا اقدامي در جهت ساده سازي بيش از حد صورت گرفته است (مثلا آيا تحقيقات آن قدر غيركامل است كه نتوان به دقت آن اعتماد كرد)؟

ج) آيا همة عوامل به اجراي فرايند ثبت شده كمك مي كنند؟

تاكنون فقط به مرحلة ثبت توجه داشته ايم. اكنون بايد مراحلي را كه براي بررسي انتقادي اطلاعات ثبت شده لازم است، مورد توجه قرار دهيم. به نمودار گردشي فرآيند مواد براي جابه جايي مواد در انبار مواد اوليه شركت داروسازي الحاوي در صفحه بعد توجه كنيد.



بررسي انتقادي: فن پرسش

فن پرسش وسيله اي براي بررسي انتقادي است كه در آن هر فعاليت به نوبه خود در معرض سلسله اي از سؤالات سيستماتيك و فزاينده قرار مي گيرد.

پنج دسته فعاليت ثبت شده در نمودار گردشي فرايند به طور طبيعي در دو گروه اصلي قرار مي گيرند، به نامهاي 

· فعاليتهايي كه در آنها در مورد مواد يا قطعة كار تحت بررسي عملا اقدامي صورت مي گيرد، يعني روي آن كاري انجام مي شود، جابجا مي شود، يا مورد بررسي قرار مي گيرد، 

· فعاليتهايي كه در آنها دست به كاري زده نمي شود، مانند ماندن جنس در انبار يا وقفه و سكون مربوط به تأخير؛

فعاليتهاي مربوط به گروه اول را مي توان به سه دستة فرعي تقسيم كرد؛

· فعاليتهاي آماده سازي موردنياز براي فراهم كردن مواد يا قطعة كار و قرار دادن ان در وضعيت آماده براي انجام كار.

· عمليات انجام كار، كه در آن تغييري در شكل، تركيب شيميايي يا شرايط فيزيكي محصول ايجاد مي شود.

· فعاليتهاي كنارگذاري كه ضمن آن كار از ماشين يا محل كار دور مي شود. فعاليتهاي كنارگذاري در مورد يك عمل ممكن است فعاليتهاي «آماده سازي» براي عمليات بعدي باشد؛

ملاحظه مي شود، در حاليكه فعاليتهاي «آماده سازي» و «كنارگذاري» با علائم مربوط به حمل و نقل و بازرسي نشان داده مي شوند، عمليات انجام كار را فقط با علامت عمليات مي توان نشان داد.

بديهي است كه هدف تا حد امكان داشتن سهم بالاتري از عمليات انجام كار است، زيرا تنها اين گونه عمليات محصول را در روند تكميل آن از مرحلة مواد خام تا تهية محصول كامل به جلو مي برند (در صنايع غيرتوليدي، عمليات انجام كار عملا فعاليتهايي را دربردارند كه سازمان به منظور انجام آنها به وجود آمده است، مثلا كار فروش در يك فروشگاه يا كار ماشين نويسي در يك دفتر. اين فعاليتها «مولد» هستند. ساير فعاليتها، گرچه لازم اند، ممكن است «غيرمولد» تلقي شوند . بنابراين، بديهي است كه اولين فعاليتهايي كه مورد اعتراض و ترديد قرار مي گيرند فعاليتهاي «غيرمولد» اند؛ از قبيل ذخيره سازيها و تأخيراتي كه نشاندهندة حبس سرمايه اي است كه مي تواند براي كارهاي بيشتري مورد استفاده واقع شود.

پرسشهاي اوليه

ترتيبي كه براي پرسش مورد استفاده قرار مي گيرد از الگويي كاملا جا افتاده پيروي مي كند. اين الگو موارد زير را بررسي مي كند.



در اولين مرحلة به كارگيري فن پرسش درمورد هدف، مكان، ترتيب، فرد، و وسايل مربوط به هر فعاليت ثبت شده به طور اصولي تحقيق و دليلي براي هر پاسخ جستجو مي شود.
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کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت --شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای --آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

انويه 

پرسشهاي ثانويه دومين مرحلة به كارگيري شيوه پرسش است كه پاسخ پرسشهاي اوليه را در معرض سؤالات بعدي قرار مي دهد تا معلوم كند كه آيا گزينه هاي مختلف مربوط به مكان، وضعيت، افراد و يا وسايل، براي بهسازي روش موجود امكانپذير و داراي اولويت هستند يا نه.

به اين ترتيب ضمن دومين مرحلة پرسش متصدي ارزيابي روش جريان پرسش را با اين سوال ادامه مي دهد كه ، چه كار ديگري ممكن بود انجام شود ؟ و بنابراين چه كاري بايد انجام شود؟ (قبلا در مورد هر فعاليت ثبت شده اين سوال مطرح شده است كه : چه كاري و چرا انجام مي شود؟) به همين ترتيب، پاسخهايي كه قبلا در مورد مكان، توالي، شخص و وسايل به دست آمده است، در معرض سوالات بيشتري قرار مي گيرد.

تلفيق هر دو سوال اوليه با هر دو سوال ثانويه تحت هر يك از عناوين «هدف»، «مكان» و غيره، صورت زير را به وجود مي آورد كه نشان دهندة فن كامل پرسش است.

هدف: 

چه كاري انجام مي شود؟



چرا انجام مي شود؟



چه كار ديگري ممكن بود انجام شود؟



چه كاري بايد انجام شود؟

مكان : 

كجا انجام مي شود؟



چرا آنجا انجام مي شود؟



چه جاي ديگري ممكن بود انجام شود؟



كجا بايد انجام شود؟

توالي: 

چه وقت انجام مي شود؟



چرا در آن وقت انجام مي شود؟



چه وقت ديگري ممكن بود انجام شود؟



چه وقت بايد انجام شود؟

شخص:
چه كسي آن را انجام مي دهد؟



چرا آن شخص آن را انجام مي دهد؟



چه شخص ديگري ممكن بود آن را انجام دهد؟



چه كسي بايد آن را انجام دهد؟

وسايل: 
چگونه انجام مي شود؟



چرا به آن طريق انجام مي شود؟



به چه طريق ديگري ممكن بود انجام شود؟



چگونه بايد انجام شود؟

هر وقت كه ارزيابي روش صورت مي گيرد، بايد اين سوالات به ترتيب فوق و به طور منظم پرسيده شود. شيوه طرح اين سوالات مبنايي براي موفقيت ارزيابي روش است.

ايجاد روش اصلاح شده

بر اساس يك ضرب المثل قديمي، «پرسش سوال صحيح خود تقريباً راهي در جهت يافتن پاسخ صحيح است». اين ضرب المثل به ويژه در ارزيابي روش مصداق دارد. از مثالهاي بسيار خلاصه اي كه در بالا در مورد نحوة تنظيم پرسشها آورده شد مي توان دريافت كه تقريباً پاسخ تعداد بسياري از پرسشهايي كه مطرح مي شوند، در خود نهفته است. وقتي كه به پرسشهاي زير

·  چه كاري بايد انجام شود؟

· كجا بايد انجام شود؟

· چه وقت بايد انجام شود؟

· چه كسي بايد آن را انجام دهد؟

· چگونه بايد انجام شود؟

جواب داده شده باشد، وظيفة متصدي ارزيابي روش اين خواهد بود كه يافته هاي خود را جامة عمل بپوشاند.

اولين مرحله در انجام اين عمل ثبت روش پيشنهادي روي يك نمودار گردشي فرايند است، به طوري كه بتوان اين روش را با روش اوليه مقايسه و براي اطمينان از اينكه هيچ نكته اي ناديده گرفته نشده است، كنترل كرد. همچنين بدين ترتيب، اين امكان به وجود مي آيد كه در قسمت خلاصة نمودار تعداد كل عمليات صورت گرفته در هر دو روش، مقدار صرفه جويي مورد انتظار از لحاظ فاصله و زمان، كه به علت تغيير روش ممكن است پيش آيد، و صرفه جوييهاي مالي احتمالي كه از آن نتيجه خواهد شد ثبت شود.

به نمونه اي از شرح روش و نمودار اصلاح شده نمودار گردش فرآيند براي جابه جايي مواد در شركت داروسازي الحاوي در صفحات بعد توجه كنيد.



شرح روش اصلاح شده گردش مواد در انبار مواد اوليه

1- با توسعه انبار مواد اوليه ترتيبي داده شود كه بخش قرنطينه يك در مستقل به بيرون داشته باشد و مواد اوليه وارد شده مستقيماً به بخش قرنطينه وارد شود كه بدينوسيله دو مرحله از كار حذف مي شود.

2- نماينده انبار در هنگام توزين در اتاق توزين باشد و موادي را كه توزين مي شود كنترل كند تا نيازي به كنترل مسئول انبار نباشد.

3- ترتيبي اتخاذ شود كه با هماهنگي بين انبار و بخش توليد مواد توزين شده بلافاصله به بخش توليد منتقل شود و بعد از توزين منتظر نماند.

توجه :

با توجه به حساسيت مواد به نور، رطوبت و دما و لزوم بازرسي هاي مستمر و نمونه برداري و آزمايشهاي آزمايشگاه، قدرت مانور براي تغيير روشها بسيار پايين است.

«نمودار گردشي فرايند براي فرد،‌ نمودار گردشي فرايندي است كه آنچه راكه كارگر انجام مي دهد ثبت مي‎كند».

براي ثبت حركات يك فرد نيز مي توان از همان فنوني استفاده كرد كه براي دنبال كردن حركت مواد در سرتاسر عمليات و ثبت جابه جايي از آنها استفاده مي كرديم. نمودار گردشي فرايند براي فرد اغلب در بررسي كارهايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه خيلي تكراري يا يكنواخت نباشند. كارهاي خدماتي و تعمير و نگهداري، عمليات آزمايشگاهي و بسياري از كارهاي مربوط به سرپرستان و مجريان را مي توان روي اين نوع نمودار ثبت كرد. چون اين نوع نمودارها فعاليتهاي معيني را كه به ترتيب به وسيلة فرد يا گروه معين انجام مي شود دنبال مي كنند، فرمهاي استاندارد نمودار گردشي فرايند را مي توان مورد استفاده قرار داد. در تهية اين نوع نمودار معمولا از يك كروكي نيز استفاده مي شود، كه اين كروكي مسير حركت كارگر را در حال انجام عمليات مورد ثبت در نمودار نشان مي دهد. روش به كار رفته براي گردآوري نمودار گردشي فرايند براي فرد تقريباً به طور دقيق مشابه با روشي است كه براي تهية نمودار گردشي فرايند براي مواد به كار مي رود. با وجود اين در تهية اين نوع نمودار گردشي فرايند براي مواد به كار مي رود. با وجود اين، در تهية اين نوع نمودار تفاوت مختصري، به صورت يك قاعدة مرسوم و مفيد وجود دارد كه به تمايز نمودارهاي گردشي فرايند براي فرد از دو نوع نمودار گردشي فرايند ديگر كمك مي كند و در عمل نيز كاملا طبيعي به نظر مي رسد.

تعريفي كه در بالا در مورد نمودار براي فرد آورديم، مبين آن است كه در اين نمودار آنچه كه كارگر انجام مي دهد ثبت مي شود، در حالي كه در تعاريف دو نمودار گردشي فرايند ديگر گفته مي شود كه مواد (در نمودار براي مواد) چگونه جابه جا يا عمليات روي آن انجام مي شود، و تجهيزات (در نمودار براي تجهيزات) چگونه به كار برده مي شود. بنابراين، تعاريف موجود منعكس كنندة عمل تهيه نمودار است كه عمدتاً در آن از فعل معلوم براي نمودار براي فرد و از فعل مجهول براي دو نوع ديگر نمودار استفاده مي‌شود.

ملاحظات كلي در مورد كارسنجي

«زمان سنجي عبارت است از به كارگيري فنون طرحريزي شده براي تعيين زمان انجام كار معين، توسط كارگر واجد شرايط با سطح معين از عملكرد».

در فصول بعد فرصت بيشتري خواهيم داشت برخي ويژگيهاي اين تعريف را كه به دقت روي آن فكر شده است با تفصيل بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. مثلا براي خواننده مفهوم عبارات «كارگر واجد شرايط» و «سطح معين عملكرد» را توضيح خواهيم داد. احتياجي نيست كه در حال حاضر به توضيح معني دقيق اين عبارت بپردازيم. در عين حال تذكر اين نكته مفيد است كه اصطلاح «كارسنجي»، كه تاكنون به عنوان يك فن از آن ياد كرده ايم، در واقع نه يك فن، بلكه عبارتي است براي توضيح سلسله اي از فنون كه هر يك از آنها را مي توان براي سنجش كار مورد استفاده قرار داد. فنون اساسي طبقه بندي شده زير عنوان كارسنجي را در بخش 5 اين فصل فهرست كرده ايم.

مقصود از كارسنجي

قبلاً توضيح داديم كه چگونه زمان كلي ساخت يك كالا بر اثر ويژگيهاي نامطلوب خود محصول، جريان نامناسب فرايند، و افزايش زمان غيرموثر مصرف شده در جريان توليد به خاطر اهمال مديريت يا بر اثر اقدامات كارگران افزايش مي يابد. همة اين عوامل بهره وري موسسه را كاهش مي دهد.

ارزيابي روش را يكي از فنون اصلي معرفي كرديم كه با بكارگيري آن مي توان مقدار كار موجود در محصول يا فرايند را با تحقيق سيستماتيك و بررسي انتقادي روشها و فرايندهاي موجود و ايجاد و برقراري روشهاي جديد تقليل داد.

ارزيابي روش فني اساسي براي كاهش كار انجام شده است، كه عمدتاً با حذف حركات غيرلازم مواد يا كارگران، و جانشين كردن روشهاي مناسب به جاي روشهاي نامطلوب اعمال مي شود. كارسنجي به بررسي، كاهش و متعاقباً حذف زمان غيرموثر مربوط مي شود. زمان غيرموثر زماني است كه در آن به هر علت ممكن هيچگونه كار موثري انجام نمي شود.

كارسنجي همان گونه كه از نامش پيداست وسيله اي در اختيار مديريت است، كه اندازه گيري زمان مصرف شده در انجام عمليات يا مجموعه اي از عمليات را فراهم مي كند، به طوري كه زمان غيرموثر مشخص مي شود و مي توان آن را از زمان موثر متمايز كرد. بدين ترتيب، وجود زمان غيرموثر، و ماهيت، نوع و محدودة آن، كه قبلا در كل كار مخفي مانده بود آشكار مي شود. يكي از موضوعات تعجب آور در مورد كارخانجاتي كه هرگز كارسنجي را به كار نبرده اند، مقدار زمان غيرموثر است كه مقدار واقعي آن نامشخص است، يا اينكه «موضوعي معمولي» شناخته مي شود كه اجتناب از آن ممكن نيست و هيچ كس نمي تواند تاثير چنداني بر آن داشته باشد و عاملي مربوط به ساختار فرايند است. پس از اينكه وجود زمان غيرموثر كشف و دلايل آن رديابي شد، معمولا مي توان براي كاهش آن دست به اقدام زد.

در اين مورد كارسنجي نقش ديگري ايفا مي كند، و نه تنها وجود زمان غيرموثر را مشخص مي كند بلكه همچنين مي توان براي تنظيم استانداردهاي زماني انجام كار نيز از آن استفاده كرد به طوري كه اگر بعداً هر گونه زمان غيرموثري به طور خزنده وارد كار شود، بلافاصله به صورت زماني اضافه بر زمان استاندارد شناخته شود و به نظر مديريت برسد.

پيش از اين گفتيم كه ارزيابي روش مي تواند نارساييهاي طراحي، مواد و روش ساخت را مشخص كند و بدين ترتيب اساساً بر كار روي افراد فني تاثير دارد. كارسنجي به احتمال زياد نقايص خود مديريت و طرز برخورد كارگران را افشا مي كند. به همين دليل امكان دارد در مقايسه با ارزيابي روش با مقاومت بيشتري روبه رو شود. با اين حال، اگر در پي ارتقاي كارايي كلي عمليات موسسه باشيم، يكي از بهترين راههاي رسين به آن به كارگيري صحيح كارسنجي است.

مايه تاسف است كه كارسنجي و به ويژه ارزيابي زمان، كه فن اصلي آن است، در گذشته بخصوص در اتحاديه هاي صنفي سخت به بدي مشهور شده است. دليل اين موضوع به موارد بسياري از كاربردهاي قديمي كارسنجي برمي گردد كه اعمال اين روش در آنها تقريباً به طور انحصاري متوجه كاهش زمان غيرموثر ناشي از اهمال كارگران از طريق تنظيم استانداردهاي زماني براي انجام كارشان بود، در حالي كه زمان غيرموثر ناشي از اهمال مديريت عملا ناديده گرفته مي شد. علل پيدايش زمان غيرموثري كه مديريت تا حدودي بر آن كنترل دارد خيلي بيش از عللي است كه در محدودة كنترل مستقيم كارگر است. علاوه بر اين، تجربه نشان داده است كه اگر اجازه داده شود كه علل ايجاد زمان غيرموثر از قبيل توقفهاي ناشي از فقدان مواد خام يا خرابي و شكستگي دستگاهها همچنان ادامه يابد، بدون اينكه كوشش واقعي براي رفع آنها به عمل آيد، كارگران به دلسردي، سستي ، و ركود ميل مي كنند و زمان غيرموثر كارشان افزايش مي يابد و اين امري قابل انتظار است. برداشت كارگران از اين موضوع كاملا ساده است: «خوب، حال كه عواملي هستند كه ما را از انجام كارمان باز مي دارند و ما قادر نيستيم در مورد آنها هيچ كاري بكنيم، بلكه وظيفه مديريت است كه اشكالات مربوطه را حل كند، پس چرا ما بايد سخت تر بكوشيم؟ بگذار اول خود مديريت خانه تكاني كند». اين استدلالي است كه به سختي مي توان با آن مقابله كرد.

درست همان طور كه در هر تجديد سازماني كه صورت مي گيرد ارزيابي روش بايد مقدم بر كارسنجي باشد، حذف زمان غيرموثر ناشي از نارساييهاي مديريت نيز بايد مقدم بر هر گونه اقدامي در مورد زمان غيرموثر ناشي از اهمال كارگران باشد. كاهش موانع كار و توقفهاي ناشي از اهمال مديريت، خود به راستي سبب كاهش اتلاف وقت كارگران خواهد شد، زيرا كارگران به نحوي مناسب لوازم كار و مواد را در اختيار خود خواهند يافت و به طور كلي احساس خواهند كرد كه مديريت «روي پاي خود ايستاده است». اين موضوع به طور مستقل و بدون استفاده از طرح پاداش يا هر نوع اجبار و تهديد نيز داراي تاثير سودمند است.

زمان سنجي ممكن است سرآغاز يك سلسله واكنش زنجيره اي در سراسر سازمان باشد. اين امر چگونه ممكن است اتفاق بيفتد؟

اولين چيزي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه خرابي و شكستگي دستگاهها و توقفهايي كه در سطح كارگاه پيش مي آيد، به طور كلي نتيجه نهايي مجموعه اي از عمليات مديريت يا كوتاهي در كار از طرف مديريت است.

در اينجا مثالي در مورد زمان بيكاري فوق العاده زياد يك ماشين گرانقيمت كه ظرف چند روز بررسي آشكار شده است مي آوريم. اين ماشين، در صورت كار كردن بسيار مولد است، ولي زمان زيادي صرف راه اندازي آن مي شود. معلوم شده است كه مقدار زيادي از زمان بيكاري ماشين ناشي از اين امر است كه محصول هر نوبت توليد كه براي اين ماشين در نظر گرفته مي شود بسيار كم است، به طوري كه تقريباً مدت زماني كه در راه اندازي مجدد ماشين براي انجام عمليات جديد مصرف مي شود به همان اندازه اي است كه در توليد واقعي مصرف مي شود. زنجيرة عكس العملهاي ناشي از اين كشف ممكن است چيزي نظير مورد زير باشد. 

· بخش ارزيابي كار گزارش مي كند كه به طوري كه نتايج كارسنجي نشان مي دهد، ماشين به علت سفارشات كوچك رسيده از دفتر برنامه ريزي براي يك دورة طولاني بيكار مي ماند. اين عامل به طور اساسي هزينة ساخت را افزايش مي دهد. اين بخش پيشنهاد مي كند كه دفتر برنامه ريزي بايد به صورت مناسبتري برنامه ريزي كند يا چند سفارش را براي محصول معين به صورت يك سفارش بزرگ با هم تلفيق كند و يا موجودي كالا را بيشتر كند.

· دفتر برنامه ريزي گلايه مي كند كه بايد مطابق دستورات دفتر فروش كار كند كه هرگز به نظر نمي رسد هر يك از محصولات را به مقدار كافي به فروش رساند تا بتوان تعداد مناسب كالا براي هر نوبت توليد را آماده كرد و ضمناً دفتر فروش نمي تواند هيچگونه پيش بيني در مورد سفارشات آينده به دست دهد، تا براساس آن بتوان موجودي كالا را افزايش داد.

· دفتر فروش مي گويد كه احتمالا تا زماني كه سياست مديريت عالي همچنان پذيرش هر گونه تغييراتي باشد كه مشتريان درخواست مي كنند، نمي تواند پيش بينيهايي انجام دهد و براساس آنها سفارشات عمده اي براي هر قلم كالا تهيه كند. اين دفتر دلايل ديگري از اين قبيل مي آورد كه مثلا، كاتالوگ بيش از حد در حال بزرگ شدن است و تقريبا هر كاري، نوعي كار «ويژه» است.

· مديرعامل وقتي كه اثرات سياست بازاريابي او (و يا نبود چنين سياستي) را در مورد هزينه هاي توليد به نظر او مي رسانند متعجب مي شود و مي گويد كه هرگز دربارة موضوع آن اين گونه فكر نمي كرده است. او مي گويد كه تنها كاري كه سعي در انجام آن داشته، اين بوده است كه كاري كند كه از افتادن سفارشات به دست رقبايي كه حداكثر آمادگي براي خدمت به مشتريان را دارند جلوگيري شود.

اگر تحقيقات اوليه به بازانديشي مديرعامل در مورد سياست ارزيابي خود منجر شود، يكي از هدفهاي عمدة ارزيابي تحقق خواهد يافت. با وجود اين، متصديان پرشور و باحرارت ارزيابي كار ممكن است ترجيح دهند لحظه اي درنگ، و در مورد اين حقيقت فكر كنند كه آيا چنين زنجيره اي از عكس العملها منجر به پيش آمدن اين سوال نخواهد شد كه «اما چه كسي اين كار را شروع كرده است؟» افراد مايل نيستند «افشا شوند». اين يكي از موضوعاتي است كه بايد در مورد آن تا حد زيادي رعايت كارداني بشود. وظيفة متصدي ارزيابي كار ديكته كردن سياست بازاريابي نيست، بلكه فقط جلب كردن توجه مديريت به تاثير اين سياست بر هزينه هاي شركت، و در نتيجه بر وضعيت رقابتي آن است.

به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه هدفهاي كارسنجي عبارت است از آشكار كردن ماهيت و مقدار زمان غيرموثر به هر علتي كه باشد، به طوري كه بتوان براي حذف آن اقدام كرد. هدف بعدي آن تنظيم استانداردهاي عملكردي است كه فقط در صورت حذف همه زمانهاي غيرموثر قابل اجتناب و انجام كار با بهترين روش موجود، و به وسيلة كاركناني با آموزش و توانايي مناسب براي انجام وظايفشان قابل حصول هستند.

اكنون مي توانيم به بحث تفصيلي‌تر دربارة كاربردها و فنون كارسنجي بپردازيم.

موارد استفاده كارسنجي

آشكار ساختن علل وجود زمان غيرموثر از طريق بررسي، اگر چه مهم است ولي شايد اهميت آن در بلندمدت كمتر از تنظيم استانداردهاي دقيق زماني باشد،‌ زيرا به كارگيري اين استانداردها مادام كه كار مربوط به آن ادامه يابد تداوم خواهد يافت و هر گونه زمان غيرموثر يا كار اضافي را كه ممكن است از زمان برقراري اين استانداردها پيش آمده باشد آشكار خواهد كرد.

در روند تنظيم استانداردها ممكن است استفاده از زمان به منظورهاي زير لازم شود:

1. براي مقايسة كارايي روشهاي مختلف. در صورت برابر بودن ساير شرايط، روشي كه كمترين زمان را مي گيرد بهترين روش خواهد بود؛

2. براي متعادل كردن كار اعضاي گروه، همراه با نمودارهاي فعاليتهاي چند گانه، به طروي كه هر عضو تا حدي كه ممكن است كاري داشته باشد كه زماني برابر با زمان كار ساير اعضا براي انجام آن مصرف شود؛

3. تعيين تعداد ماشينهايي كه يك كارگر بتواند اداره كند، همراه با نمودارهاي فعاليتهاي چند گانه ماشين و نفر؛ 

4. فراهم كردن اطلاعاتي كه بر مبناي آن برنامه ريزي و زمانبندي توليد را بتوان عملي كرد؛ اين اطلاعات از جمله نيازمنديهاي دستگاه و كارگر براي انجام برنامه كار و استفاده از ظرفيت موجود را شامل مي شود؛

5. فراهم آوردن اطلاعاتي كه بر اساس آن بتوان پيشنهادهاي مناقصه، قيمتهاي فروش. و پيمانهاي تحويل كالا را برآورد كرد؛

6. تنظيم استانداردهاي سودمندي ماشين و عملكرد كارگر كه مي توان آن را براي هر يك از مقاصد فوق و همچنين به صورت مبنايي براي طرحهاي پاداش به كار برد؛

7. تهية اطلاعاتي براي كنترل هزينة نيروي كار و حفظ و ثابت نگه داشتن هزينه هاي استاندارد.

به اين ترتيب واضح است ك كارسنجي اطلاعات اساسي لازم براي همه فعاليتهاي مربوط به سازماندهي و كنترل كار در هر موسسه را كه عامل زمان در آن نقشي دارد فراهم مي آورد. موارد استفاده آن در اين فعاليتها، هنگامي كه چگونگي به دست آوردن زمان استاندارد را توضيح دهيم آشكارتر خواهد شد.

شيوة اصلي

اكنون مراحلي را كه براي انجام سيستماتيك كارسنجي لازم است از يكديگر متمايز خواهيم كرد.

- انتخاب
 
كار مورد مطالعه.

- ثبت 


همه اطلاعات مناسب مربوط به شرايط انجام كار، و روشهاي به    

                             كار رفته و عناصر فعاليتهاي انجام شده در آن شرايط.

- بررسي انتقادي 
اطلاعات ثبت شده و عناصر فعاليتها براي اطمينان از اينكه 
                   موثرترين روش و حركات به كار رفته، و عناصر غيرمولد و 
                    خارجي از عناصر مولد متمايز شده است.

- اندازه گيري 

مقدار كار متبلور در هر عنصر بر حسب زمان با استفاده از فن 
          مناسب زمان سنجي.

- به دست آوردن
زمان استاندارد براي عمليات، كه در مورد ارزيابي زمان با 



استفاده از كرونومتر انجام مي شود و شامل زمانهاي مجاز 
                             استراحت، رفع نيازهاي شخصي و غيره است.

- تعيين 

دقيق مجموعه فعاليتها و روشهاي انجام عملياتي كه براي آن 
          زمان به دست آمده است، و اعلام اين زمان به عنوان زمان 
          استاندارد براي اين فعاليتها و روشها.

در صورتي كه قرار باشد زماني به عنوان استاندارد اعلام شود، بايد سلسله مراحل فوق به طور كامل عملي شود. ولي هنگامي كه كارسنجي به صورت وسيله اي براي تحقيق درباره زمان غيرموثر، قبل يا در ضمن ارزيابي روش، يا براي مقايسة كارايي روشهاي متفاوت به كار برده شود، احتمالا فقط چهار مرحله اول مورد نياز خواهد بود.

فنون كارسنجي

فنون اساسي كارسنجي عبارت اند از :

· نمونه گيري از كار؛

· ارزيابي زمان با كرونومتر؛

· به كارگيري استانداردهاي زماني از پيش تعيين شده    (PTS) ؛

· استفاده از داده هاي استاندارد.

در فصول بعد هر يك از اين فنون را با بعضي جزئيات آن توضيح خواهيم داد.

· مثال 

به نمونه هاي زمان سنجي شده توزين مواد اوليه شركت داروسازي الحاوي در اتاق توزين براي تعيين زمان پايه توزين مواد اوليه بدون توجه به زمانهاي نقل و انتقال مواد از انبار مواد تاييد شده به اتاق توزين و بالعكس (زمان خالص توزين) توجه كنيد.
http://www.kelid1.ir 
09131055395

کلید سازی مهرداد 

در تمامی نقاط استان اصفهان به صورت --شبانه روزی در اسرع وقت

ساخت انواع کلید ایموبلایزر ضد سرقت انواع خودروی داخلی و خارجی ، تعریف کد برای کلید های کد دار immobilizer ا و تعمیر انواع قفلها ، ساخت کلید و ریموت خودرو ، --ساخت کلید های کد دار انواع خودروی خارجی و داخلی ، باز کردن قفل انواع خودرو سبک و سنگین ، باز کردن درب منازل که قفل شده ، باز کردن قفلهای آویز و کتابی مغازه ها و دفاتر ، ** باز کردن درب انواع گاوصندوقهای سبک و نیمه سنگین و سنگین

*






ارزيابي كار





بهره وري بيشتر





كارسنجي


براي تعيين مدت زماني كه بايد صرف انجام آن شود








ارزيابي روش


به منظور ساده كردن كار و ايجاد روشهاي اقتصاديتر انجام آن




















شكل 1-3- رابطه ارزيابي روش با كارسنجي





پوكه خالي





مواد اوليه 2





مواد اوليه 1
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شكل 2-3- نمودار گردشي فرآيند براي مواد: روش ساخت كپسول ترامادول 50 ميلي‌گرمي











هدفي


مكاني


ترتيبي


فردي 


وسايلي








كه براي آن


كه در آن


كه با آن


كه به وسيلة او


كه به وسيلة آن








فعاليتها صورت مي گيرند.





به قصد





حذف


تركيب


آرايش مجدد


ساده كردن





آن فعاليتها.





چه كاري عملا انجام مي شود؟


چرا اصلا اين فعاليت لازم است؟





هدف



































:





حذف قسمتهاي غيرلازم كار.





وسايل:





چگونه انجام مي شود؟


چرا به آن طرز خاص انجام مي شود؟





ساده كردن عمليات





مكان:





شخص:





چرا در آن مكان خاص انجام مي شود؟


چه وقت انجام مي شود؟ 


چرا درآن زمان خاص انجام مي‌شود؟


چه كسي آن را انجام مي دهد؟


چرا به وسيله آن شخص خاص انجام مي‌شود؟








كجا انجام مي شود؟ 





توالي:





تركيب در هر كجا كه ممكن باشد يا 


تنظيم مجدد توالي 


عمليات براي دستيابي به 


نتايج موثرتر.














PAGE  
67

